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مقاله دوم: 

ناگفته‌هائی ازحیات شیخ مفید 

سدهء چهارم تاریخ اسلام سده‌ای پرجوش و خروش بود,در این سده,دورهء درخشان علم‌و دانش, 
با استقرار دولت بویهیان در بغداد آغاز گشتنوایغ‌متفگران طلوع کردند,دانشهای گوناگون 
نضح یافت و به صورت علمهای‌کامل درآمد و کتابهای جامع در بیشتر رشته‌ها تألیف 
شد.,حکومتهای چندی‌از جمله بویهیان در ایران‌و عراق,سامانیان در ترکستان و خراسان,زیاریان 
در طبرستان,حمدانیان در حلب و موصل و فاطمیان در مصر به پیاری علم و دانش به‌پا 
خاستند,بغداد مرکز علم جهان اسلام شد.و در بیشتر شهرهای‌اسلام از ترکستان درخاور تا 
اندلس در باختر,فیلسوفان و پزشکان و ستاره‌شناسان و متکلمان و فقیهان و ادیبان ظه ور 
کردند. 

فیلسوفان شهیری چون ابو نصر فارابی,[1]اب و علی مسکویه.[2]اب و علی‌سینا[ 3و 
طبیعت‌شناسان و ریاضیدانان و منجّمان نام‌آوری همچون‌ابوالوفاء بوزجانی,[4]ابن هیثم,[5]ابو 
ریحان بیرونی,[6]عبد الرحمن صوفی,[7]احمد بن عبد الجلیل سجزی[8آدر این عصر جلوه 
تشتتشکان کم انقذری مان محوسی اهانی | قاانه القاسی ای 10۱ امه غلی رس 
در اين زمان‌می‌زیستند 

قر انم داش حواشان تاموانی عون آموا تفر اتفیایی: 11 ]ان یو الامتحا 2اه علت 
مسکویه درخشیدند. 

ادب و ادبیات عرب پیشرفت چشمگیری نمود,نجویان برجسته‌ای مانند ابو سعید سیرافی,[ 


13 این خالویه:[ 18اب علی: فارشی:[ 15 ابو الفتم بن خی 161و نمیسدکان و شعراء و ادباء 


بزرگی‌چون‌ابو الطیب متنبی,[ 17]ابو بکر خوارزمی,[18]ابن فارس همدانی,[19]بدیع الزمان 
فمدانی ,۱91 اتف شمان مدای 0۱ ی ری 2 انب کنو از خکم می راهان شاد 
2]خطیب بن نظیر و ابن‌حجاح[23]شاعر شوخ‌طبع در این دوران ظهور کردند.خوشنویس 
بی‌مانندی‌ماند ابن بواب[24]دراواخرسدهءچهارم هنرنمایی می‌کرد,وزی_راب] 
اقا یمان ار اتشضابی عمیدا که اه صاخت من از ها شیه از دانشمتدان ه اوتان ار اغل 
عصر خویش بودند,ابو فراس امیر حمدانی[27]شاعر بزرگ‌دوران خود در این زمان‌می‌زیست. * 
عضد الدوله. سلطان‌دانشمند و مقتر بویهی در تشویق دانشمندان 
شتمم وهآ دا شست سا هدن سار نان عضهی .ور سقدآور هش اه آمسهن کنا نخان ها 
کر نمی شین کاسات. یرالیه و یار و ک انشا صصاعب مس او و این نوی 
ری,نشانه‌ای از اهتمام حکمرانان آن زمان به‌گسترش علم بود.شاپوربن اردشیر و زیر بهاء الدوله 
را را وکا هزغ صطیمی ور تاو ما زان ای ارم کر ی از یگ 
وی ادارهء آن بر عهدهء شریف مرتضی علم الهدی‌قرارگرفت. متأشفانه کتابهای بسیاری‌از 
کتابخانهء صاحب بن عبتاد در حمله محم ود غزن وی به ری(در سال 420)در آتش 
تعصب کورسوختدارالعلم و کتابخانه شیخ طوسی نیز در پی ورود طغرل سلجوقی به بغداد در 
سال‌به همین سرانجام دچار گردید. 

اين روزگاران در تاریخ تشبع از اهمیّت ویژه‌ای برخورداراست.بانشکیل حکومتهای‌م ستقل 
شیعی: حمدانیان در حلب و موصل و آل بویه در ایران و عراق,شیعیان توانستند به‌آزادی‌نسبی در 
آتراز ها کوش رتیه 

به‌تدریچ ریاست جهان شیعه از قم به بغدادمنتقل‌گشت,هجرت علمانی‌چند ازجمله محشّد بن 
یعقوب کلینی[28](م 329),جعفر بن‌محمّد بن قولویه قمّی[29](م 369)و محقّد بن داودقمی[ٍ 
0 (م)در باروری حوزهء بغداد نقش موتُری داشت. 

در اين زمانه شهر بغداد-مرکز کشور پهناوراسلامی-پرب وداز مناظرات‌و بحثهای مختلف 
1. شرح حال اجمالی اين دانشمندان و چند نقر دیگر را در ایان همین مقالهخواهیددید 


تفگ مد المفظم ابو جووی‌ بر کی دایم ال 393 و سال 4و1 و مقانبه گنیدیاطمو کال ام اتین‌قانعشال 
6 میاآید. 


مذهبی,آن هم از جانب شخصیتهای برجستهء فرقه‌های‌گوناگون, افسوس که گاه مناظرات 
روشنگربه‌جنگهای‌بنیان‌کن بدل گشته, نادانیها و تعصبات,محلّه‌ها و خانه‌ها و بازارها و بلکه 
انسانهارادر آتش خود می‌سوزاند. 

در اين میانه,,مصلحی بزرگ و قهرمانی بپا خاسته و مفز متفکُری‌دردآشنا,مشعل‌دار هدایت و 
ابلاخ‌گردید. شیخ اعظم ورئیس مقدم,پیشوای‌متکلّمان و فقیهان شیعی,محمد بن محمّد بن نعمان 
معروف به‌شیخ‌مفید جهادگری که همواره در میدان دفاع ازحق‌حضورداشته و پیوسته فاتح 
ری آ کت یت آسسه‌ضراتقصه آو و انس کس رساحان این رسای رخا مها امد ادا 
انفاس قدسی‌این‌روح پرخروش,نگاهی‌بهآفاق‌این بحر موّاج افکنم.می‌کوشم از قسمتهائی 
سخن گویم که کمتر بدان پرداخته‌اند." 

ابو الحسین نجاشی رجالی مقدّم و شاگردمفید.نسب‌وی را چنین آورده‌است: 

محقد بن محقدبن النعمان بن عبدالسلام‌بن جابر ببن النعمان بن‌سعید بن‌جبیر بن وهیب بن 
هلال بن اوس بن سعید بن سنان بن عبدالداربن الریان‌بن قطر بن زیادین‌الحارث‌بن مالک 
بن‌ربیعةبن کعب بن الحارث‌بن‌کعب..- بن یعرب بن قحطان. * 

بدین‌سان وی از اعراب اصیل قحطانی و از طائثفه حارث بن‌مالک‌و نیز از قبیله حارث بن 
کعب بوده‌و به‌یکی ازاین دو جهت لقب‌حارثی یافته‌است* به احتمال زیاد, علّت این امر 

ان من فیاه ری کی یی اش ی ما اش ری و سا خی یاضر 
ضمن برشمردن قبیله‌هائی که بنو الحارث خوانده می‌شوند از قبیلهء حارت بن کعب‌نام می‌برند 
ولی نی از عارخنین مالک هیا تمی او رنه ؟ 


این دو دانشمند نسب‌شناس,قبیلهء بنو زیاد را که فرزند حارث بن مالک‌می‌باشد.بط نی از قبیله 


3. در تنظیم این مقدمهاززكتابهاي بسیاری بهره گرفتیم.بویژه از کتا تا نها داربالاق الم بیم تا زبفتراخن زیدان(ج 1 ص 529 تا 


4 رجال نجاشیرقم 1067. 
که امالی مفته اون ماس وه بشاری آ فیس ای العایاع عازن بخ ۱209 ان تخف رس 112 


تایه الارت ری وه نات ای او ی باه یو با ارات مسا ای ۶ 


نیای پنجم شیخ مفید سعید بن جبیر نام دارد برخی پنداشته‌اندکه‌وی‌همان سعید بن جبیر 
تابعی:ذانشمند آزآذه و مجاهد بی‌امان بوده است.این‌پندار به دلائثل زیر قطعا نادرست است: 


دلیل اول:جد سعید بن جبیر تابعی.هشام است؟* درحالی‌که جد سعید بن جبیر واقع در 


نسب مفید, وهیب می‌باشد. ۹ 


دلیل دوم:شیخ مفید,عرب اصیل بوده درحالی‌که سعید بن جبیرتابعی,از نژاد عرب نبوده 
است,عرب نبودن سعید بن جبیر از قرائن گوناگون‌بدست می‌آید: 

ازجمله:ترجمه‌نگاران.سعید بن جبیر تابعی‌را از موالی بنی والبه-که‌از شعب قبیلهء بنی اسد بوده- 
ذکر کرده‌اند. هر چندکلمهءمولی‌هنگامی که به‌قبیلهء خاصی اضافه شود.دلیل عرب 

نبودن نیست"" بلکه تنها انتساب نسبی‌شخصی را به آن قبیله خاص نفی‌می‌کند و می‌رساند که 
پیوند وی بدان‌قبیله از طریق و لاء بوده است‌و ممکن‌است چنین شخصی از افراد اصیل قبیلهء 
دیگری از عرب باشد,لیکن اگر ابن جبیر از قبیلهءدیگری از عرب بوده,شرح‌حال‌نوبسان نسبش 
را ذکر کرده,به کلمه مولی بنی و البه‌اکتفاء نمی‌کردند و 12 

و 

8. ترجمهء سعید بن جبیر در منابع بسیاری آمده است ازجمله:طبقات ابن سعد ج 6 ص 871. تاریخ کبیر بخاری,ج 3 ص 


۸ ,جرحجو شعدپلامتا ی حانم رازیج 8 ص 9التنمهو الاشراف مسعودی,آخر ض 472ببرخی دیگر از مصادر ترجمهء وی را ذر 
اغلام زررکلی ع 3 من 2 ببینید: 

9 مناسب است اشاره کنیم که با توجه به اینکه نام همشام و وهیبدرترجمه احوال سعید بنجبیر تابعی و شیخ مفید ذکر 
کرفیفه ختابزاین مخالین برای این احمال که شاید در گر سب ده اعصاری رخ اوه باشد پیت زرا اعتضار تور تسب 
درهنگامذکر شرححالصحیح نیست. 

0 از شناد استماع مولویت و غرشه آن است. که یدوبن خارفیي تقبان میای رسول الافبهدهاند درخایکد اقلی ار قانة 
کلب و دوّمی از قبیله حمیر و هر دو از اعراب اصیل یمنیبودهاند(مقایسه کنید با قاموس الرجال,ج 1 فصل اوّل مقدمه)توضیح 
کاملا صطلاحمه ایتیار مند نگارش مقاله مستقلی است,قها در آینجا اشاره ميکنيم که بههرخال کلمه مولیغر اف آیرانن نیت 
چناچه بسیاری پنداشتهاند بلکه حدّاکثر مطلبی که مینوان قائل شد آن است که مولی غیر عربیاست,خواهایرانی باشد خواه 
نباشد. 

1 به تعبیر فّی دلالت کلمهء مولی بر نفی عربیّت به اطلاق مقامی و سکوتی است نه بهمدلول لفظی,اطلاق مقامی در 
انتال سقام فر شرانط خاصی تتققمیفیرد که بر اه شوم قشت؛ 


2 دو قرینه دیگر را در طبقات ابن سعد ج 178/6 و معارف ابن قتیبه.ص 446 ببینید. 


الیل موم ماه مر تیاو دم ومد ی ینعی سید پم خی دی سا 96 با 92 و 
ای مایت رای این وم ور مود تال 46 آوم وه آسمه سب و ور 
تال 396 پعی‌نفدسال تن آر و لاوت میت (وشنده است و ظیق قافدهء شا سا که در 
هر قرن‌معمو لا سه نسل زندگی می‌کنند باید بین شیخ مفید و سعیدبن‌جبیرتابعی یا 8 واسطه 
و و | کت انش دخالن کش خی نید با 5 ماسطه به موی یز سمل زر استا که 
این قاعده بویژه در فاصلهء زمانی کم.,ماننددو قرن‌و سه قرن چندان قطعی نیست. این مطلب 
تنها یک استبعاد به‌شمار می‌آیدو تأییدی خواهد بود بر تفایر اين دوءولی می‌توان با تقریبی دیگر 
این‌استدلال را تکمیل نمود.به عنوان مقدمه‌می‌گوئیم که‌در عبارت نجاشی در نسب مفید 
اتشخاهای و دادن اروت کشت سوسفا ایو تین اش عیوالس ان من انم فان 
بن زیاد...در پارهای از قسمتهای دیگر نسب‌مفید نیزاشتباهاتی‌دیگر رخ داده که تفصیل آن را به 
قرضکی دیگر عو کول می‌تمافیم عیدالخو نف ندهداشته است به نام غیة الاه کند از ضحابهء 
پیامبر بوده و در سال دهم‌باگروهی‌از بنو حارث بن کعب ازجمله برادرش یزید بر پیامبر وارد 
شده‌اند,داستان این ملاقات درکتب‌تاریخی و رجالی مذکور است"* گویند که وی تا زمان خلافت 
علی(ع)زنده بوده و بسرین‌آبی ارطاة در حمله‌به یمن از سوی معاویه وی را کشت.4 

حال به بحث قبلی خود بازمی‌گردیم‌باتوجْه‌به صحابی بودن برادر سنان بن عبد المدٌان و شهادت 
وی در سال 40 هجری دیگرنمی‌تواندسن سنان‌از سِنْ پیامبر بیشتو باشد.حال فرض می‌کنم 
سنان با پیامبر هم‌سن بوده‌است,بنابراین‌بین‌و لادت وی و و لادت سعید بن جبیر در سال 46 
هجری‌تنها 99 سال فاصله‌خواهدبود و چون سنان پشت ششم سعید می‌باشد بنابراین 
می‌بایست تمامی پدران سعیدبن‌جبیر در کمتر از 17 سالگی پسردار شده‌باشند.فرزنددارشدن‌در 
این سن به‌تنهائی چندان بعید نیست‌ولی‌تکرار آن در دو یا سه نسل بسیار بعید بوده و تحقق آن 


3 طبقات ابن سعد ج 1 قسمت دوم ص 72.سيرة النبی لابن هشام ج 4 ص 164.تاریخطبری و کاملابناثیر...وقایعسال 10 
هجری.اصابه, 1328 ج 2 ص 338,ج 660/3. استیعاب.(هامش اصابه)ج 341/2,ج 654/3,اسد الغابه,ج 200/3,ج 117/5 و 
مصادر دیگر. 


4اه ی گام این زر مایم سا 20 خی 


به دیگر بیان‌بناب رفرض‌اتحاد تولد سعید بن جبیر تنهاسال پس از وفات عموی پدر جد جدش 
بخدان آ هایس نا اضعا فاسا هآ تذار نم 

از راههای دیگر نیز می‌توان‌بر تأخر عصر جدُشْیخ‌مفید از سعید بن‌جبیر تابعی‌استدلال‌کرد که 
ذکر آن در اینجا ملال افزاست. 15 

گفته ابن قتیبه در ترجمه سعیدبن‌جبیر مفشٌر معروف آخرین نکته‌ای‌است‌که‌به‌عنوان موید 
بردلائل‌فوق می‌افزاييم.وی می‌نویسد: 

«له ابنان عبدالله بن سعید و عبد الملک بن سعید پروی عنهما». 16 

از این عبارت برمی‌آید که‌پسران‌سعید-چه راوی چه غیر راوی منحصر در اين دواست‌و 
ویراپسری دیگر به‌نام‌نعمان بن سعید-نیای‌چهارم شیخ مفید-نیست. 

از دلائل فوق به گونه قطعی بدست می‌آید که شیخ مفید ازتبارسعید ابن‌جبیر مفسٌر نیست. 

و لادت شیخ مفید 

ابن ندیم‌و شیخ‌طوسی‌درکتابهای‌فهرست خود و لادت شیخ مفید را به سال 338 دانسته‌اند,ابن 
شهر آشوب نیز از شیخ پیروی نموده است"* .ولی‌ابو العباس نجاشی در کتاب رجال خود بر این 
زاماست. که مفیدبه روز 11 خیفعده سال 336 از ,مادن زاده‌ شصوی در بایان ترجه مفته یا 
کلمه قیل به‌قول اوّل اشاره کرده است. 

حال کدامیک از دو قول بالا صحیح‌است‌از جهاتی چند به نظر می‌آید که کلام نجاشی صحیح 
باشد,ویژگیهای ممتاز نجاشی که بزرگان رجال آن را مایهء تقدم کلام نجاشی بر کلام شیخ 
دانسته‌اند, مانند چیره‌دستی وی در رجال, و توجّه‌و عنایت اختصاصی وی به این علم و آگاهی 
خاص وی از انساب‌عرب و تأخر کتاب وی از فهرست شیخ...در این بحث نیز,ع واملی در 


ترجیح کلام‌وی به شمار می‌روند*"نجاشی دربسیاری‌از مواضع کتاب خود به کلام شیخ نظر داشته 


5 بنگرید فرقالشیعه‌نوبختی, 49/.مقالات و فرق,سعدبنعبد الله,66/.التنبیهو الاشراف 292/.درباره مادرابو العباس سفاح:ریط 2 
بنت عبید اللّه بن عبد المذان بن الان الخو نیز تاریخ بغدادج 106/4,107. 

6 معارف ص 446. 

7. فهرست ندیم,246.فهرست طوسی رقم 696.معالم العلماء نجف112/؛طهران 100. 


8 رجال السید تحرالعاو وس 6 تاو 


و درصدد تصحیح ان بوده است,توچّه به این امر در فهم برخی از عبارات مبهم نجاشی سودمند 


است*1 باری در موضوع ضتور 3 بح شیر تاش با هه یه قه [ نی در ب آشسارخ ندان ان را 


نپذیرفته و تاریخ‌دیگری برای و لادت مفیدذکر کرده است.20 


ٍ 
دقت وی در تعیین روز و ماه و لادت شیخ مفید,خود از توجه ویژه وی به‌این. موضوع حکایت 
می‌کند و عامل دیگری در قوت گرفتن کلام وی‌می‌باشد. 

از سوی دیگرنجاشی‌خود درحوزهء بغداد بزرگ شده و پدر و جذاش نیز در این شهر بوده‌اند 21 
سار مرت امن اس اس ای موف نی تا لش فا 
می‌کند؛و می‌نویسد که‌منزل‌وی در درب البقر(؟)واقع بود.(رجال شیخ ص 446) 

وی متولد سال 372 بوده** و بیش از 40 سال از عمر مفید را درک‌کرده است,او نسب مفید را 
تا هرت بت فان رین کمتو و کشاگر آخامی صاض ی ان مدا سای اه 
9. ازجمله در ترجمه علی بن ابیرافع(بنگرید رجال نجاشی آخر رقم 1اوّل رقم 2) 

20 اين گونه استدلال از کلاممحققتستری مد 9 الهام گرفته است نگارنده پیشتر بر صحتاین استدلال عقیدهمند بود ولی با 
بررسیهای مجدّدو مقایسهرجال نجاشی و فهرست شیختنها اینقدر ثابت گردید که نجاشی در باب الفکتابخودبه فهرست شیخ 
نظر دارد با اینحال در مورد کلام ما اشاره نجاشی به قولدیگر خود توجه وی را به امر و لادت مفید میرساند.نجاشی هرچند 
ناظر بهخصوصفهرست شیخ نباشد ولیبهمطلب ذکر شده در این کتاب نظارت دارد و همین امر برای مقصود ما کافی است. 
21 برای اثبات بفدادی بودن نجاشی و پدر و جدش توجه به نکات زیر لازم است: 

الف-شیخ طوسی دررجال و ابن حجر در لسان المیزان جد ابو العباس نجاشی را ترجمهکردهاند. 

ابن حجر گوید:احمد بن العباس بن محمد بن عبد اللّه الاسدی ابو یعقوب الطیالسی یعرفبابن الصیرفی,قال ابن النجار:کان 
منشیوخالشيعة...و یقال له النجاشی,حدث عن علیبن ابراهیم بن علی العلوی...لسان المیزان,ج 1 ص 192. 


شیخ طوسی و ابن حجر هردو بهروایتهارون به موسی تعکبری(محدّث بزرگ بغداد)از وی,تصریح میکنند. 

ب- پدر نجاشی از صدوق در بغداد حدیث شنیده است(نجاشی رقم 1049) 

ج-نجاشی مولود درسال 372,خوددر منزل محدّث بغدادی هارون بن موسی تلعکبری بههمراه فرزندوی ابو جعفر[موسوم به 
محمد ظ]حاضر میشده است(رجال نجاشی رقم1184),وی از شیوخ بزرگ بغدادی چون ابو المفضل شیبانی(م 
7) اب والحسن بن جندی(م 396)....حدیث شنیده است,(رجال نجاشی رقم 1059,206,تاریخ بغداد ج 277/5 468 (,ودر نزد 
که باه فصو سین مر وه ای تحار رم و اش ار داد شا کروهه اس دادرم 192 رسارزت‌دن 
مسجد لوَلوّی که مسجد نفطویه بودهدر نزد صاحب مسجد قرآن میخواندهاست (نجاشیرقم 1026)ابراهیم بن محمد 
واسطیمعروف به نفطویه سالها در بغداد ساکن بوده,و پنجاه سال درمسجدجامعشهر درس قرآنمیداده است(معجم الادباء ج 
ضایر این مذمن دید حجانصی از کودکی دز خوزه‌غهذاد پر شیافته ااست: 


22 تحقیق در این موضوع را در مقالهء ابو العباس نجاشی [ عصروی,نورعلمدورم اول شماره 12 ننگرید: 


کاملا طبیعی است کهبیشتر از شیخ طوسی(که تنها پنج سال آخر عمر مفید را در بغداد 
بوده)از حالات مفید آگاه‌باشد. 

پسوشی آزمجصهشان رال اشساره کردو‌اتند کنه‌آاشتیاه‌شتخناشی از پسیروی چی‌از آین مدیم 
می‌باشد.ندیم-دس تکم-در شرح حال علماء شیعی دچار خبط و اشتباهات بسیار گردیده 
اشتع از این رکذ خطاهابی یه فق شم راضیافته که تفضیل آن طبو لانی‌شندن این توشتار 
را سبب می‌گردد 7 

شیخ طوسی هرچند از شاگردان خاص مفید بوده است لیکن دقت در تعابیر فهرست شیخ‌و 
ابن‌ندیم و تأقّل در شباهتهای آن دو,روشن می‌کند که‌وی در اين ترجمه ضرورتی ندیده 


| 


۳ 
ندیم در دو مورد,ترجمهء کوتاهی از مفیدارائه‌داده‌است یکی در ضمن‌متکلمان شیعه با این 
عبارت: 


این المعلم ابوعبد االمی‌قی,عصرها. انتهت زیاسومت میا لشبعفالیه: موم فی صاعه الکلام 
غلی مهب اضحا مه وقیق: لفط سای الخاطو شاهوته قراس بارعا رل مهن الکفت. 29 

و بار دیگر در عداد فقهاء شیعه با اين تعبیر: 

آترن ااصعله انم ید لاه هتکس الما یرفی تعاضا السه‌اشست ساره بر 
الشیعة الامامية فی الفقه و الکلام‌و الأثارو مولده سنه ثمان‌و فلائین و ثلثمائةو لهمن الکتب.. .25 
شیخ در فهرست در ترجمهء مفیدچنینآورده است: 

محشّد بن محشّد بن النعمان[المفیدیکئی ابا عبد اللّه.من جملة متکلمی‌الامامٍة انتهت 
ریاست‌غالامامتففی وقته الیة فی العلم» کان مفقتمافی‌ضنعهة الکلام و کنان فقیهدا متق کیا 


3. ازجملهدرباره ابن جعابی,چنانچه اشاره خواهد شد(رک قاموس الرجال ج 37/1) 


5. فهرست ابن ندیم ص 246.البتهعبارتابن ندیم در نسخهء چاپ درهردو مورد ناقصبوده و بهجای آن نقطهچین نهادهاند و 
ای ایرد انیم یی تفای دش بای 


ء و 26 


فهرست کتبه معروف و ولدسنة‌ئمان و ثلائین و تلائمائة 
گویا شیخ طوسی با عنایت به هردو عبارت ابن ندیم و توجه‌به‌تغییراتی که باید در آنها 
داد,آن‌چندسطر رادرترجمهءمفید ذکر کرده است, حتی‌کلمه«المفید»که در نسخه چاپی فهرست 
آمده در نسخه معتبری از کتا ب که وصف آن گذشت و عبارت‌بالا از آن تقل شدم-دیده 
نمی‌شود. باتوجه‌به آنچه گذشت به اطمینان می‌توانیم و لادت‌شیخ مفید را در 11 ذیقعده سال 
بدانیم. 

اولین اساتید شیخ مفید 

وی از هنگامی که هنوز سالهای‌چندی‌ازعمرش نگذشته بود به تحصیل‌علم پرداخت و 
درم جلس‌دانشمندان‌بزرگ‌درکلام و فقه و حدیث شرکت‌جست.از اولین مراحل تعلیمی مفید 
ای و رت ای هه ار ات انا پوت مرها ی کییی ارت 

اوّلین استاد مفید در کلام 

الف-ابن ادریس درمستطرفات سرائر می‌نویسد:شیخ مفید از اهالی‌عکبری از مکانی معروف به 
سویقه این بصری بود,وی همراه پدر به بغداد آمد و فراگیری علم را نزد ایو عبد اللّه معروف 
به‌جعل‌در محلّه درب رباح آغاز کرد,سپس در نزد ابو یاسر شاگرد ابو الجیش در باب خراسان به 
علمآم وزی‌پرداخت,.سپس ماجرای بحث کلامی مفید را باعلی‌بن عیسی نحوی( معروف به 
رمانی) نقل‌می‌کندکه در ضمن آن علی بن عیسی وی را به لقب‌مفید ملقّب می‌نماید.7 
ایند آلله رو یه حفا سین بن قلی: تصوه ( 369-293 )نام تاه و اه شیو یار قسوته ام 
در عصر خویش‌بوده‌و در فقه و کلام سرآمد و اين دو را تدریس می‌نموده است.7 


ظاهرا شیخ مفید نزد وی کلام و احتمالا فقه نیز می‌آموخته است.** نقل ماجرائی که در 


6. فهرست شیخ,رقم 694,حضرت والد نسخه خود را با نسخهای که با دو واسطهازروینسخهای که خط مصنف بر آن است 
مقابله نموده و ما اين عبارت را از اين نسخه نقل میکنیم. 

7 تس ۳ 

8 نازيم بقدایج 3و 

9 ممکن است از عبارت نجاشی در ترجمه اين قولویه برآید که وی تنها استاد مفید در فقهبوده درباره این عبارت پس از 


این بحث خواهیم کرد. 


سراثئر آمده نیز برکلام‌آموزی‌مفید در نزد وی اشعار دارد, او همانست که شیخ مفید دو 

کتاب از کتابهای او را در مسئله متعه و مسئله‌برتری ملائکه(از پیامبران ظ)پاسخ گفت"*" ولی 
نجاشی در ترجمهء طاهر شاگرد ابوالجیش‌می‌نویسد: 

عبارت فوق از نسخهء بسیار معتبری از سرائر حکایت شده است,. این نسخه به تاریخ 
3 (پنج سال پس‌از وفات ابن ادریس)نوشته شده و در کتابخانه آستان قدس 
رضوی‌نگاهداری‌می‌شود. 

وی متکلم‌بودو آغاز فراگیری شیخ ما ابو عبد اللّه(یعنی شیخ مفید)بر وی بود.*3 

شین ظ اهر انش همان ایو آ مراد که دود غرارت سرا اوه است: 

برای حل ناسازگاری کلام ابن ادریس و عبارت نجاشی می‌توان عبارت‌نجاشی‌رابر ابتدای 
اضافی و نسبی حمل کرد,توضیح اینکه شیخ مفید نزد ابو الجیش بلخی مظقر بن محشّد متکلم 
نامدار نیز درس خوانده و از محضر وی‌علم آموخته است** گویا مراد نجاشی این است‌که مفید 
تداع دار کلام آموعت هس کر کرو اساه ظا هر بعتین اه الم نش کت شا 
کلام‌علامه طهرانی در نوابغ الرواة نیز می‌توان به اين وجه جمع دست یافت.** 

با این‌حال‌با توجّه به اینکه ابن ادریس در منقو لات خود چندان دقیق‌نیست*" مشکل است با 
کلام وی,عبارت نجاشی را بر معنای غیر ظاهر خود حمل کرد.خصوصا با توجه به اينکه 
شاگردی مفیددرنزدیک استاد معتزلی‌در اولین مرحله تعلیمی نیازمند توجیه و استدلال 
اشنتت‌منفین کشت مان ایس اسر آملین اساد نید خر کلام علقی کرو لته با این اند لا 


اصل‌شاگردی مفید در نزد حسین بن علی بصری چندان خدشه‌دار نمی‌گردد. 


0. رجال نجاشی رقم 1067. 

1. رجال نجاشی رقم 552. 

2. رجال نجاشیرقم 1057. 

3. طبقات اعلام الشیعه.ص 141. 

4. شیخ محمود حقصی دانشمند بزرگ معاصر ابن ادریس او را با عنوان مخلّط توصیف نمودهکه از بیدقتی وی حکایت میکند 
بررسی سرائر بهویژه مستطرفات آنبهروشنیاینامر را ثابت میگرداند وی ازجملهدرنسبت دادن کتابی به ابان بن تغلب دچار 
انقعنان واگ دیده اش زر کبس رافرا 


در پنج‌سالگی 

ب-با جستجو در اسناد روایات شیخ مفید می‌توان به‌برخی‌از اساتید اولیهء وی در حدیث پی برد 
در آواکل جدء شم افالی یه وی بسا این سته روایت شده استت: ]شیرتا 
محمدین محمّدقال: آخبرنا ابو الحسین زید بن‌محمّد بنجعفر التیملی (السلمی خ ل) اجازة[قال 
عوا و عنه للم انس شگو | تک الصا امماغیل مس ار 8 

مراد از محمد بن محقد در کلام شیخ طوسی‌شیخ‌مفید است. 

حسین بن حکم نیز در این سند حسین بن حکم‌حبری‌است که از اسماعیل بن صبیح روایت 
تفت کت ۲۳ 

زید بن محمّد بن جعفر,آبو الحسین زید بن محقد بن‌جعفرین‌مبارک‌معروف به آبن ابی الیابس 
بوده که در تاریخ بغداد ج 449/8ترجمه‌شده‌است‌خطیب بفدادی در ترجمه وی تصریح می‌کند 
که وی از حسین بن‌حکم حبری روایت‌می‌کند,"7 خطیب‌روزوفات وی را 25 ذیقعدهء سال 341 
ذکر کرده است. 

شیخ مفید در هنگام وفات وی‌تنهاسال داشته است و چنانچه دیدید از وی به طریق 
۱[ 

در هفت سالگی 

ج-شیخ مفید از ابو عمر و عثمان بن‌احمددقاق با اجازه روایت‌می‌کند*" ,خطیب بغدادی وی را با 
عنوان«عثمان بن احمد بن‌عبداللهبن‌یزید ابو عمرو دقاق المعروف بابن السقاک»ترجمه نموده 
فصویج صس که کهایرن فا بر 2 وف ال سا در تسه معمد ور گام امن 


ففف سال یار ماوا ارس لاد رک 


5 عبارت فوق از نسخه معتبری از امالیشیخب هتاریخ شوال 580 نقل شده است این نسخه بهشماره 1160 در کتابخانه ملک 
تهراننگاهداریمیشود(بنگرید فهرست کتب خطیکتابخانه ملک ص 74) 


نگرید فقسیر تخیر ررقم قق 96 ود وگ 
7. همچنین ببینید رجال نجاشیآخررقم1. 
39 امالیمفیدص 340. 


9. تاریخ بغداد ج 11ص 302. 


افروداات ید آرمی‌با امس ظفل یریس و مگ است کی ان که ور 
یز ایس مدا از نم تاسی افتا مد است رن ساسا اس وتان اوسعت 
که روایت بی‌واسطه نادرست‌باش دبلکه‌ممکن است کسی یک روایت را هم باواسط‌و هم 
یداه ال که شم ره به آیتا کر اناس تفل شنم هام اد 

فر دق شال ین 

د-از تواریخ موجوددرام الی می‌توان‌چندتن‌از استادهای شیخ مفید در حدیث راشناخت‌اوّلین 
تاریخ, محلم سال 347(سیع و اربعین و ثلائمائة) است که در آن هنگام‌شیخ‌مفید در جامع منصور 
از آسوا لاس بسن مها کا رحس نی علی پس تفه المان اعد تخت کروه ار 8 
بح کی اسالت ور خاش اش ات یا دزاس تاه رن وا تاداع آن سای 
واقع‌شده‌است زیرا مفید در آخر سال 336 زاده‌شده و در این هنگام ده سال‌داشته‌است تحمّل 
حدیث در این سن‌غریب است‌هرچند درموردکسی‌چون شیخ دور نیست». 

وی انت مالیا فده تامرمت ات تن اخسای کی کم ای آمالن مه یسم 
نشده است)زیرادرامالی شیخ طوسی بیش از 25 مورد روایت بی‌واسطه‌شیخ مفیداز 

ابو الطیب‌دیده‌می‌شود"* و بارها در امالی مفید از وی روایت شده است و به هیچ مورد روایت با 
واسطه‌مفیدازوی برنخوردم. 


آری احتمال اینکه کلمه«سبع»در عبات امالی: ف«تسع»باشد 


وجوددارد,بااین حال‌پیش تردیدیم و پس از این نیز خواهیم دید که مفید از کسانی که قبل از این 


0. امالی مفید 293(دو روایت( 

1. امالی مفید ص 96,ترجمه ابو الطیب را در تاریخ بغداد ج 70/8 ببینید. 

2. تعلیق در اصطلاح دراية بهذف ابتداء شتند گفتة میشود تعلیق به شکلهای گوناگونصورت می گیرد گاه به اتکاء سند 
سابق,ابقداء سند بعدی حذف. میشود مانند تعلیقهایمرسوم در کاقی و گاه به انکاء مشیخهء ذکرشدهدر آخر کتاب و با فهرست 
مستقل,ز تعلیقصورت من د مانند ز تعلیق در فقیه و تهذیب و ۱ ستبصار و گاه مولف تنها به د کش نام کسیکه مطلب را از کتاب 
هباخد گر ده افا گنه دون آسنکه طویق صوو رابه کهابدیر اخر آن دبا خالیف ی کر کند ور انجا باید گنه 
داشتکهدر شنفام مایق تخعوا تکام «جونی »یادخ بی »و مانشدانرا که دلالنت بر روایت فبه‌اسطه میکنة به کار برد تابراین دز 
عبارت امالی که کلمه«حدثنا»به کار رفته نمیتواند تعلیق رخ داده باشد مگر اینکه گویندهاشتباهکرده يا تعقد خلافداشتهباشد. 


3. امالی شیخ,اول کتاب جزء اول,دوم,چهارم,پنجم.ششم. 


خارزیق وقات کروهاته میا آشدکی نی از این خار ور کوش آندرمانت ی کسی رو ای در سین 
کودکی هم چندان غریب نیست‌ابو المفضّل شیبانی اولین‌سماع‌خود را به سال 306 در سن 9 
ساگی ذکر می‌کند؟* ابو الحسن بن جندی احمد بن محمّد بن عمران در سال 305 یا پس‌از آن 
فخولد. فده و آفلین ماع مخ ‌ورسال ح هدن اس سار ان مخ کر آنوهکام شوه اک ۶ سا 


دا ی ۱ ۳ 45 


در دوازده سالگی 

ه- شیخ مفید در دوجا از امالی از ابو الحسن علی بن محمّد بن زبیر کوفی‌قرشی‌به‌طریق اجازه 
وواوت ی کی 2 

ابن زبیر قرشی از معشران و از راویان علی بن الحسن بن فصّال بوده‌است"" وی درروز دهم 
ذیقعده سال 348 در سن 94 سالگی درگذشت؟* مفید در این هنگام‌ساله‌بوده است. 

قر این قشمت از تحت تارج یه دق نکه متامی می‌تماند: 

نکته اول:اولین مشایخ مفیددر حدیث کسانی هستند که به تصریح‌خود وی,از بیشتر آنها به 
طریق اجازه حدیث شنیده است مانند ابو الحسین‌زید بن محقد بن جعفر معروف 

به ابن ابی یابس(م),وابو عمرو عثمان‌بن احمد دقاق(م 344)و علی بن محقد بن زبیر کوفی(م 
348 

راک انس اخصال بوخ کار ی که کش اند درا جوا وه که یی رگ تاه 
اجازه‌ای‌می‌کندنیز در سنین کودکی اخذ حدیث‌نموده باشد بنابراین, در شمار اساتید نخستین 
مفید خواهند بود.روشن‌شدن این موضوع در بحث مربوط به اختصاص نقش اساسی دارد 


تا تخوه این اشا نم خواهم دا ناساس سا شرع ای از ام تواسان نف موس 


4. تاریخ بغداد ج 5/ 468. 

5. تاریخ بغداد ج 77/5. 

6 امالی عفید 2.3 

17 مراد ازعلیین محمّد قرشی که مفید به وسلیه وی از علی بن الحسن بن فصّال روایت میکند ظاهرا همین اين زبیر قرشی 
آستت( نگیو ااسالی مفبد 17 31 وز 06 و مقایسی‌کنیو با نوانغ آلزواومن 20۵5 263) 


8.تاریخ بغداد جح 12/81,رجال شیخ480 /.فهرست نجاشی اواسط رقم 7. 


نیامد,ما در اینجا تنها نام اين افراد را ذکر می‌کنيم,شاید با تتبع‌بیشتر در کتابهایی که بدانها 
دسترسی نداشتیم این بحث به نتیجه‌مطلوب‌برسد: 

اس رها رسای ی نان یس تخت 

-2ابو محمّد[بن]عبد الله بن ابی شیخ(امالی مفید.ءص 246.امالی‌شیخ.جزء 1,ص 18) 

-3محمد بن احمد بن عبید الله منصوری(امالی شیخ,جزء 6. ص 155) 

زو خیه اال وی تا یی خی اسان عرص ۱23۶ 

و ال محفی ایس الیش هه ررض 56 

نکته دوم:اجازه به کودکان در زمانهای سابق وجود داشته است چنانچه 

ان اف ارو اه از ام ها ما 

تایه اشای تمایی کسام یهگا تایه عوهت رانا کم تفه آعارا و تنم لا سر 
یا عمویاجدوی بوده.صورت‌می‌گرفته و یا یکی از خویشاوندان کودک که با شیخ اجازه 
ی امعم اون وا سس ۳ 

اجازه مشایخ مفید به وی در کودکی نشانگر یکی از اين دوحالت‌است‌وبعید نیست که پدر وی که 
شا اضر ماسسط اسای اس اند کاطی اس هام یت استا ار 
فا نشور اا وه از سای فرص اساسا سارت 

در سن 16 سااگی 


و-شیخ مفید در مواضع دیگری تصریح می‌کند که از ابو علی‌احمدبن محمٌد[بن, جعفر]صولی در 


9 رساله ابوغالیت ار 


0. ر.ک.رجال شیخ,501,رجال نجاشی,رقم 163 و از اين قسم نیز ظاهرا اجازه ابن معیّه. استاد شهید اوّلبهفاطمه دتر شهید 


1 لسان المیزان.ج 5.ص 368. 


مسجد برائا در سال 352 **و از علی بن بلال‌مهلبی:* و قاضی این جعابی؛" (متوفی 
هقی کر شعتان 253 صویث ده آزست: 

مقیخ ور این خوارگ حوود. 16 شسال داسته آبرت. 

شیخ صدوق 

ز-از مشایخ دیگر شیخ‌مفید:محشٌدین علی بن حسین بن موسی بن‌بابویه معروف به شیخ 
صدوق است.صدوق در برخی از کتابهای‌خود تصریح‌می‌کند که در سال 352 در مدينة السلام(- 
بقداه از کی ام آت هریت کرو ارس ۱۶ 

از طرف دیگر نجاشی در ترجمه صدوق‌می‌نویسد:«...وجه‌الطائفة بخراسان, کان‌ورد بغداد سنة 
خمس و خمسین و ثلائمائةو سمع منه شیوخ‌الطائفة و هو حدث السن». 56 

با توجّه به این دو کلام‌برخی‌گفته‌اند که صدوق دوبار به‌بغدادوارد شده است‌و چون‌وی در حدود 
سال 392 به‌م که‌رفته است برخی به خرمیا ب‌اختمال گفت‌اند که وق درباز کشت از مکه وارد 


بغداد شده است. 57 


ولی محقق تستری می‌فرماید: ننوشته‌اند که صدوق دوبار به بغدادوارد شده‌و ظاهر تعبیر ناشسی 
این است که صدوق‌درسال‌برای اولین‌بار به‌بفداد وارد شده است,بنابراین ننجاشی اشتباه 


کرده است"*<. 


2. امالی مفید ص 165.ولیشیخط وسی در فهرست(رقم 85)تاریخ قدوم ابو علی صولی را به بغداد در سال 353 دانسته 
است؛خطیبدرتاریخ بغداد ج 408/4 وی را ترجمه کرده مینویسد:در آخر عمر دراهوازساکنشد و گمان دارم که در آنجا درگذشت. 
تور اسان ففیه من الا ی اب العشنن ی بای وی پم اه اب اویش نفد اخاتیه ون ری ره تسا رت ی 
7/0 ابن حاشر و ابننوحنیز از وی روایتمیکنند. 

4 امالی عقید آخز 46قتاضی این جعایی ابو نکر محشد رین مجتنه میمی از خحفاظیادر روز فاره شاگرد ابن 
عقدهحافظنامی(م 332)بوده است(رجال نجاشیرقم1055.تاریخبغداد ج 26/3.فهرست شیخ رقم 641 و مقایسه کنید با 
فهرست شیخ رقم 494.فهرستابنندیمص 247) 

5 عیون اخبار الرضاج 1,باب 6,ح29. 

6 رجال نجاشی,رقم 1049. 


7 فقام تیان ری 22 سوه کقانب شیم لا تحص هالشقوه برد 


8 قاموس الرجال ج 286/8. 


باتوچه به این کلام.چون صدوق در سال 354 درکوفه‌بوده و در همین‌سال در بازگشت 
ازسفرحح‌در«فید» و«همدان»بوده‌و ظاهراوی ساکن‌بغداد نبوده همچنانکه از کلام نجاشی 
برمی‌آید*" بنابراین روایت مفید از صدوق باید پیش از سال 354 رخ داده باشد مفید در این 
تاریخ بیش از 18 سال‌نداشته است. 

البته اینها همه مبنی بر پذیرش کلام محقّق تستری است ولی پذیرش کلام ایشان مشکل است 
ترا از غبارت حاشی تما برمی‌آید که سنا دود وین ستالی استت که دوه 
بغدادآمده‌درحالی که مشایخ طائفه از وی‌اخذ حدیث کرده‌اند.و از آن استفاده نمی‌شود که قبل از 
آن اصلا سفری به‌بغداد نکرده است.آری اگر سفری نموده باشد در آن سفر بزرگان 
شیعه‌ازوی اخذ حدیث نکرده‌اند.اما این استدلال که«چون دوبار ورود صدوق به بغداد را 
ننوشته‌اند پس این مطلب نادرست است»صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا در اصول رجالی 
شیعی,بنابر اجمال و اشاره بوده,به تفصیل شرح حال شسخصیات نمی‌پردازند زی را موضوع این 
کتابها چیز دیگری است.در موردشیخ‌صدوق نیز شیخ طوسی و ابو الحسین نجاشی تنها در سه 
سطر فضل وافر و مقام علمی منیع‌وی را ستوده‌اند و سپس به تفصیل کتب وی را-که موضوع 
کتاب آنهاست- نام برده‌اندترجمه‌صدوق دررجال شیخ از این هم موجزتر است در هیچ‌یک‌از اين 
کتابها از سفرهای صدوق به 

و تیش سا پوز ات کر یاهرنه سوو رف مگکه,کوفه‌فی_د,هم_دان,دبار 
ماوراءالنهر, بلخ, سرخس, ایلاق, سمرقند. فرغانه گزارشی به دست نداده‌اند و تنها از لابلای کتب 
صدوق به این مسافرتهاپی برده‌اند.*؟ 

ذکر ورود صدوق به بغداد در رجال نجاشی هم در ظاهر مقدمهء ذکر این فضیلت استثنائی بوده 
که‌در حالیکه وی سنی به نسبت کم داشت شیوخ‌طائفه از وی حدیث شنیدند زاین گذشته‌اگر 
9. خصوصا با توجه به کلمه«کان ورد»,البته خطیب بغدادی در ترجمه صدوق در تاريخ بغداد ج 89/3 مینویسد:«نزل بغداد و 
حدّث بها عن ابیه»,ظاه رکلمه«نزل» اقامتلا اقلطو لانی رادربغداد میرساند ولی از اين مطلب در کتابهای شیعی اثری دیده 


0. مقدمهء معانی الاخبار20/ تا 25.مقدمهء فقیه, از صفحه«س»تا«ق»ء 


1 تلْعکبری از صدوق روایت میکند(رجال شیخ 495/)وی سالها از صدوق بزرگتر استزیرا از ابو علی احمد بن ادریس اشعری 


متوفی سنه 306(حدود و لادت صدوق)احاديثيشنيده است(رجال شیخ444/)ظاهرا یکی از مشایخ طائفه کهدراین سفر صدوق 


بنابر تخطثهء نجاشی باشد چرا اصل ورود صدوق به بغداد تخطئه می‌گردد و اینکه 
این سفر,اولین سفر صدوق‌به بغداد بوده مسلّم پنداشته می‌شود ممکن است بگوئیم که صدوق‌در 
سال 352به بغدادآمده‌و نجاشی از آن سفر بی‌خبر بوده است و بار دیگری که به‌سال 355 به 
بغداد وارد شده نجاشی آن را الین سفر صدوق پنداشته است. 

از مجموع آنچه گذشت درمي‌يابيم که نمی‌توان به جزم تاریخ علم‌آموزی‌مفید در نزد صدوق را 
تفیین تم‌دنولن با توخه. به آینکه فقید دی خده سال < در و پیش از آن که ضووق بت بقد ان تفر 
کردم در نزد بزرکان علماءردانش ‌می‌آموخته است تمی‌بایشت تارنخ شاگردی وی در تزد صدوق 
از اين تواریخ‌عقب‌تر باشد. 

آبن حمزه‌طبری 

ز-یکی دیگر از اساتید شیخ مفید:شریف ابو محمّد حسنبن حمزه‌علوی طبری معروف به 
مر صا ی ی سای 9 ای وه وم وم 
بغدادقدم‌نهادو شیوخ ما وی را درسال‌ملاقات کردند سیس کتابهای وی را نام برده, می‌نویسد که 
شیخ: ما آبه,عید للم (یختین شب معید) و همه مشانة ما آنها را 

روایت کردند<؟ شیخ‌درفهرست‌نیز تاریخ ملاقات را همین سال ضبط کرده‌است** امارجال شیخ-که 
پس از فهرست و قبل از رجال نجاشی تألیف شده*-سال را سال سماع و روایت شیخ مفیدو 
دیگرمشایخ از حسن بن محشّد بن‌حمزه دانسته است.66 

بنابراین, شیخ مفید در هنگام روایت از این محذث جلیل‌پیاسال داشته است. 

2 مقید از وی با کنیهو لقب شریف زاهد و یا شریف صالح نام میبرد(امالی مقید ص 8. 12:253,317 و 328)برای تکمیل 


بحث بهمقالهءابوالعباس نجاشی و عصر وی,نور علم, دور اوّل,شماره 11,حاشیه‌ء ص 23 ت24 مراجعه شود. 

3 رجال نجاشی رقم 150. 

4 فهرست شیخ رقم 184. 

5 دلیل اين ادعا آنست که در رجال شیخ بارهابهفهرستارجاع داده شده است.نجاشی نیز از هردو کتاب فهرست و رجال شیخ 
درترجمهشیخنام برده است. 


هی ان اوه ی تیان اش ویعی ال ۳9 ماش 


ابن قولویه قمی 

ح-یکی از مشایخ مهم شیخ مفید جعفر بن محمدبن‌قولویه دانشمند معروف و فقیه و محدّث 
توعتهی اس هزم 69 )اس ای ور خر و میتی تم رسفا اه فر اشیعتا نم عید آلله اد د 
منه حمل...(رقم 318),بر وب‌شیخ ماابو عبد الله[مفید]خواند و ازوی بار علم بر دوش 
کشید.ظه ور بدوی‌این عبارت این است که یگانه استادمفیددرفقه ابن قولویه بوده 
است.ولی‌ظهور این عبارت در حصر چندان قوی نیست ولی به‌هرحال ازاین‌کلام‌برمی‌آید که 
اتاد ده مفید در ققه ام قولویه مسووه آستت و علی اقا میا تسس ی در امال دورن 
تحصیل خود بدین امر اشتغال داشته باشد. 

از سوی دیگر نمی‌دانیم که‌ابن‌قولویه‌در چه سالی در بغداد ساکن شده‌است تنها می‌دانیم که 
وی ازمحشدین هام اسکافی(م 336)عالم بزرگ‌بغدادی روایت می‌کند؟ و از داستان خرایچ 
زاو نت رم تایه کس وی در تما 9 وه قضر سفن خی ار فد وخندم ول کر این رکش زرتخت 
بوحای که است ‏ کات بت هلوت ان انم ال درا ها داش 

ابن داودقمی 

بان آفاعنن شم و قعیه فتر خسحافظهه تعسو انا 6 شص تشر کراین زاند قضی زد 
ای اه هد بو ام دا دون قم فاحم نی هر مور ایس وم امه رن 
محمّد ارزنی(م)اورا به بغداد کوچانید وی‌از ابن‌عقدهءکوفی(م 3332)که سه‌بارازجمله در آخر 
عمربه‌بغداد قدم نهاد" و احمد بن محمد بن عمّار کوفی(من 346" و از مشایخ بغدادی 
چون‌محشدبن‌هشّام اسکافی(م 336)حدیث شنید 7 


ابن داود یاسلامه‌در سال‌به‌شام رفت و سپس‌به بغداد بازگشت‌و در آنجا درگذشت و در مقابر 


7.کامل الزیارات,122,137,173,182,186,250.امالی مفید291/ و 300. 

8. به مقاله نقدو بررسی اعلام المکاسب.نور علم.دوره دوم شماره 19 ص 74 مراجعه شود. 

9. تهذیب,ج 2,6 53,121.156.تاریخ بغداد 19/5. 

0 تهذیب ج 6 ح 52,فهرستشیخرقم 78. 

1. تهذیب ج 6 ح 46,47,68,71,75,97,126,129,139 و 162 و بنگرید معجم رجال الحدیثج 16 ذیل عنوان محشّد بن احمد 


بن داود. 


قریش مدفون گردید؟" دقیقا معلوم نیست که‌ابن‌داوددر چه تاریخی در بغداد بوده‌است‌و 
بعیدنیست که مفید درجوانی‌از وی اخذ حدیث کرده باشد. 

شیخ مفید از اساتید بی‌شمار ديگري اخذ حدیث نموده که تاریخ آن‌در دست‌نیست. 73 

در کتابهای‌چندی‌نام کسانی‌که مفید از آنان روایت می‌کند درجح شده‌است.در آنها نام کسانی که 
وی تا تک هایس ار نها وا زو ده شود در امه مسر کسام تجاه تقو موز 
فقذم‌تهذیب‌تاف شصت و یک تفر نه‌عتوان مشانخ مفید آماده است.در مقدفهء امالن. قفید‌نیز 
همان افراد مذکور در مقدمهء تهذیب, با تغییراتی در ترتیب و اندی‌تفاوتی‌در نام افراد ذکر 
شده‌است. 74 

نگارنده بش از کنیع بسیار‌به نام آفراد ژیادی برخهرد تنود که دریغ اههد بدانها اشاره نرود.از 
سوی دیگر مناسب است که اشکالات موجود در فهرست‌مشایخ مفید 

نیزبرطرف‌گردد و از جانب‌دیگربرای بحث مربوط به کتاب‌اختصاص,به فهرست کامل وصحیحی 
از مشایخ مفید نیازمند بودیم.ازاینرو این قسمت از بحث را به ذ کر مشایخ مفید اختصاص 
دادیم. 

ترتیب بحث را بر محور مقدمه امالی‌مفیدقرار داده.ابتدا به تصحیح فهرست موجود در این 
کتاب می‌پردازيم و در پایان,اشاره‌ای به مقدمهء تهذیب‌می‌نماییم.بدین, جهت از خوانندگان 
محترم درخواست می‌کنیم که مقدم‌امالی‌مفید را در این قسمت از بحث پیش رو داشته باشند. 
*الف-رقم 34,محشد بن المظفر البزاز,و رقم 35,محقدبن المظفر الوژاق ابو الحسن 
می‌باشد.در حاشیه احتمال داده شده که این‌دونفریکی‌باشند,ولی به نظر می‌رسد که رقم 35 
تصحیف بوده و صحیح آن,مظفْر بن‌محقّد الوراق ابو الجیش باشد.بنابراین,اين رقم‌با رقم 


تا یف اج یکی ای وود ود ای تا ترا یه ام اه 
3. بنگرید مقدمهء تهذیب11/.مقدمه امالی مفید9/. 


4 مستدرک الوسائل.ج 3ص 521:مقدمه تهذیب طوسی,ج 1ص 1 مقدمهء امالی مفید, ص 9. 


توضیح آنکه نام راوی رقم 35 تنها در ص 18 امالی‌مفیددیده می‌شود. وی در اين روایت از ابو 
بکر محمّد بنابی الثلج روایت می‌کند و شیخ‌مفید در روایات چندی به وسیله ابو الجیش مظفر 
بن محمّد بلخی از ابن‌ابی الثلح‌روایت می‌کند.؟7 

از سوی‌دیگرابو الجیش-چنانکه در برخی از روایات وی آمده-؟"وراق‌بوده است,تصحیف قلبی و 
تبدیل«ابو الجیش»به«ابو الحسن»نیز بساز طبیعی‌می‌باشد.در امالی شیخ جزء 6 و ص 166 به 
روایت مفید از ابو الحسن مظقر بن محقدخراسانی برمی‌خوریم که در اینجا نیز«ابو 
الحسن»مصحف«ابو الجیش»می‌باشد. 

با ضمیمه کردن این مقدمات به‌هم,درمي‌يابيم که به احتمال زیاد, عنوان محمّد بن المظفر 
الوژاق ابو الحسن,تصحیفی از المظفر بن محشد الوژاقابو الجیش می‌باشد. 

*#ب-در رقم 24,«عمر بن محمّد بن علی الصیرفی‌المعروف‌بابن الیات ابو جعفر»,کنیهء«ابو 
جعفر»‌مصحف«ابو حفص» می‌باشد,چنانکه با مراجعه به اسناد امالی مفید و شیخ روشن 
می‌گردد و محتمل است که رقم30.محشد بن عمر الزیات ابو جعفر نیز تحریف شدهء ابو 
حفص عمربن,. محمّد الژیات باشد. 

*ج-رقم 40,جعفر بن الحسین الموّمن می‌باشد.نام اين شخص تنها در کتاب اختصاص آمده و 
چون نسبت اختصاص به شیخ مفید نادرست‌است,نمی‌توان وی را از مشایخ مفید دانست.بحث 
تفصیلی‌دراین‌مورد را ان‌شاء الله دربحث‌ازشیخ مفید و کتاب اختصاص خواهید دید. 

*#د-رقم 41,الحسن بن محمّد العطشی ابو محمد با رقم 42:الحسن‌بن, محمد بن یحیی الشریف 
ابومحقد"" ظاهرایکی است.78 

*ه-در رقم 34,نام الحسین بن احمد بن موسی‌بن‌هدیه ابو عبد الله. به نقل از مستدرک125/ 
دیده می‌شود.مرحوم حاجی نوری(قدس سژه)این‌نام را از رباض نقل کرده و 
5 ای یه آعر وه ارس ارس هرس هقف از ای سییر م26 9 مین رادمان تشهب 


3ص 61,جچزء 4 ص 97!امالی مفید, ص 286. 


6 ممالی مفید ص 310.328؛امالی شیخ,جزء 3.ص 76,93. 
7 در مقدمهء امالی بینیحییو شریف,سهوا«بن»افزوده شده است. 


:۸ ر ک:مجله نور علم.شمارمه 1مقاله ابو العباس. نجاشی و عصر وی.ص 3باورقی. 


سای اساسا دای ات میم ها سس ی من موی هه 
در تحقیق این مطلب.نخست لازم است نام صحیح ابن هدیه شسیخ نجاشی‌مشخص 
شود.نجاشی‌دررجال از حسین بن احمد بن موسی بن هدیه, حسین بن احمدبن‌موسی,حسین‌بن 
موسی,حسین بن هدیه و حسن بن هدیه و حسین بن محشّد بن‌هدیه‌و ابو عبد اللّه بن هدیه و 
حسین بن احمد بن محمّد روایت می‌کند.79 

فان ای اه سس یه مار اس سا فا سای تس اساسا 
یک نفر است.ممکن است تمامی این‌عناوینر! صحیح بدانیم و نام صحیح و کامل وی را حسین 
بن احمد بن‌محمّدبن‌موسی‌بن هدیه بخوانیم.در این صورت در دیگر عناوین,اختصار در نسب 
رخ‌داده است ولی احتمال‌قویترآن است که در برخی از این عناوین تحریفی نیز رخ داده.نام 
صحیح وی: الحسین‌بن احمدبن موسی بن هدیه 

است.از نام‌وی در برخی موارد به اختصار«احمد»و در موارد دیگر«موسی»و گاه‌هردو حذف‌شده 
است. کلمهء«احمد» گاه به«محمّد»و کلمهء«الحسین»نیز به«الحسن»تصحیف گردیده است.در 
عنوان الحسین بن احمد بن‌محمدنیز نسخهءصحیح و نسخهء محرّف هردو در کنارهم قرار گرفته 
که از گونه‌های‌شایع تحریف در نسخ‌می‌باشد.بدین طریق‌این شکلهای مختلف پدید آمده‌است. 
کسانی‌که با نسخه‌های خطی آشنایی دارند از چگونگی‌تحریفها وتصحیفها در نسخ که به جهت 
بدخطی و شباهت خطوط به‌هم و بی‌نقطه‌نویسی و ورود حاشیه‌بهمتن و عوامل دیگر ایجاد 
می‌شود,بخوبی باخبرند. 

باری تا آنجا که نگارنده تفحص‌نموده‌این راوی از مشایخ نجاشی و هم‌طبقه با شیخ مفید می‌باشد 
نه از مشایخ‌وی.نام‌وی در برخی از اسناد به نام‌مفید عطف شده است. 80 احتمالا در برخی 
ازنسخرجال نجاشسی که در انتیار صاحب‌ریاض‌بوده کلمهء«واو» به «عن» 


تصحیف شده, در نتیجه‌این. راوی از مشایخ مفید به‌شمار آمده‌است. 


9 رجالنجاشی,رقم 891,939,979,1028,1149, 640,644,685 100,467 


تصحیف«واو» به «عن»نیز چنانکه محقق شیخ حسن صاحب معالم و منتقی فرموده"* بسیار 
شام یفن اسکه 

*و-رقم 46,عبدالله بن جعفر بن محشد بن‌اعین البزاز می‌باشد.در آغاز مجلس‌بیستمامالی 
مفید(چاپ سابق)روایت مفید ازاین‌راوی دیده‌می‌شود ولی در برخی نسخ دیگر امالی,بین مفید و 
اين راوی.ابو بکر محمدبن‌عمر جعابی,واسطه می‌باشد** و ظاهرا همین‌نسخه‌درست است. در 
توضیح این‌مطلب‌باید بگوئیم:نام عبد اللّهبن‌جعفر بن محشّد بن اعين را در کتب رجال 
تشافقیم:ظآهرا در ایس ‌فام عبت الله‌تض‌خیف فبید الله می‌باشد. شرع حال عید الله‌نن‌خعقر 
بن‌محقدبن‌اعین. ابو العبّاس بزازدو تاریخ بغداد"* آمده است,و 

شازيه وفات وق زا توسال 309 ذکر کردة آستو آین‌خود نان ‌می‌وهد که عفیه (مولود در 336 
ق) نی‌تواندمستقیما از وی‌روایت کند. 

خال آکز ید اللهر اتقو غیرد الله هم تدآنیبا قوحه به استاد دیکر: این راخ ستاستی نذارد 
که استاد مستقیم شیخم فیدباشد؛زیرامفیداز عبیداللّه (عبدالله خ.ل)بن جعفر بن محقّد بن اعین 
در روایتی به توسط ابو حفص عمر بن محمد زیّات روایت کرده است.** و روایت مورد بحث 
ما را ابو المفصٌل شیبانی درسال 306 از عبد ال بن جعفر بن محشّد بن اعین بزاز, شنیده 


است. 
ز-رقم 47,علی بن محقد الرقاء نام شخصی که ابن شهر آشوب‌تنها نام‌او را به همراه نام ابو 
جعفر بن قولویه و ابو الجیش بلخی به عنوان مشایخ‌مفید ذکر کرده است,با توجه به اینکه این 
شخص در هیچ‌جا ترجمه نشده و درهیچ‌مصدر دیگری به عنوان استاد شیخ مفید ذکر نگردیده و 
با عنایت به‌غرابت کلام ابن شهر آشوب و اشتباهات وی در همین ترجمه*پذیرش‌کلام‌وی‌دشوار 


است. 


1. منتقی الجمان, مقدمه, فائدة ثالثه. 

2. امالی مفید.ص 158. 

3. تاریخ بغداد,ج10.ص345. 

4. امالی مفید.ص 237؛امالی شیخ,جزء 1.ص 13. 


5. امالی شیخ جزء18,ج<2,ص 124. 


*#ج-رقم 48,عمر بن محقدین‌سالم بن البراء المعروف بابن الجعابی‌ابو بکر,عنوان 
نصحیف‌شده‌ای است که از فهرست ابن ندیم به فهرست شیخ(*)ابو جعفر قولویه‌تصحیف‌ابو 
القاسم جعفر بن قولویه بوده و ذکر ابو القاسم علی بن محقّد رفاء در کنار نام ابن قولویه و 
ابو الخیش جزما تادرست است چه وی اکر هم استاد مقیدباشد استادههتی نیست که در یک 
ترجمه کوتاه به نام وی اشاره شود.ءابن شهر آشوب در معالم‌العلماء اشتباهات زیادی دارد و 
ازجمله در همین ترجمه مفید,نامهای برخی از کتابها تکراری است بنابراین استادی‌علی بن‌محمّد 
الرفاء هم می‌تواند احتمالاءنادرست‌باشد. 
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راه بافته و عنوان صحیح آن.محشد بن عمر(رقم 1 )می‌باشد. ۴ وی هم به‌جعابی و هم‌به این 


جعابی معروف است,مانند نجاشی و ندیم که ابن نجاشی‌وابن‌ندیم‌نیز خوانده می‌شوند. 87 
رهم مه و اکسسا سای او مس ها فش ارس دای ان 
کی او مه مومت اس سای است. 

در توضیح این مطلب می‌گوئیم که مرحوم‌محدث‌نوری‌این نام را از زیادات کتاب مقالات شیخ 
مفید حکایت می‌کند.زیادات کتاب مقالات.در واقع جزء پایانی کتاب «فصول‌مختاره» یا پاره‌ای 
ازصاه ان ماس که اضرا ضعمت اسب عضو غی تاامال المعالات سه اخیس خفطی رن 
کتان صاخ مجوه ان ساب ضحه: لام رس مه را سس ای نو قسنت زر فصو 
مار ایا مورا کی هو سم ان با شاه ده سک خی ان زا تام 
«حکایات‌الشیخ المفید» در مجله وزین تراثنا شماره شانزده به چاپ رسانده است. 

در نسخهء چاپی فصول مختاره و نیز در تحقیق جناب آقای جلالی به جای‌عنوان ذکر شده در 
مستدرک,به روایت مفیداز ابو محقدسهل‌بن احمد دیباجی برمی‌خوریم** که همین همم 


صحیح است. 


0. ترجمهء مبسوط وی را در تاریخ بغداد.ج 3.ص 26؛رجال نجاشی,رقم 1055 بنگرید و نیز ر.ک:قاموس الرجال محقق 
ری ج. تم 165221 

7. اه لقب شخصی به صورت لقب خاندان وی درآمده.فرزندان و نوادههايوی نیز بدانخوانده میشوند.در این گونه موارد 
هم میتوان در مورد فرزندان شخص کلمهء«ابن»بهکاربرد و هم میتوان نام وی را بدون این کلمه استعمال کرد. 


8 فصول مختارهبرگرفتهج 2.ص 121؛تراثناءشماره 16,ص 133. 


تضمل دیباخی از.راوان مغر وف نووهاض آی در انساد شاب جعفریات اوه است‌ون بسه ال 
0 ق درگذشت و شیخ مفید بر وی نماز گزارد.۹* 

ات رقم 9 گرای یف الا سه بن اس رافه الکاشپبارف خا هد و انس افیف تن آبفه 
رافعا لصیمرییکی است 90 

آنخه تاکتون زر کر نمو‌ديم بزز فتی: سفجمهء آمالی شفیه بوهاکنون تفه متفه ء تیب آشاره 
می‌کنیم: 

فر مقدم مخت فد نالعا الش از رقم و یمد اسالی مفید) کی نوم سای آن 
نام علی بن محمّد قرشی‌به‌رقم 37 مذکور گردیده که‌البته ظاهرا ذکر هر دو عنوان نادرست 
است.در مورد عنوان نخست پیش از این صحبت نمودیم. علی‌بن‌محمقدقرشی نیز همان علی بن 
محقد بن زبیر کوفی(رقم 32)است. 91 

بدین‌ترتیب پس از حذف عناوین مکرر یا زائد نام پنجاه و سه و یاپنجاه و چهار نفر باقی 
می‌ماند. 

به‌جز اینها در کتب رجال و حدیث‌به‌نام کسان دیگری برمی‌خوریم‌که شیخ مفید از آنها روایت 
می‌کند.برخی از اینان چون حسین‌بن‌علی‌بزوفری,احمد بن جعفر بزوفری و علی بن وصیف 
تاشی‌راز شخصیت‌های بر یدنه یی بووها تور اتخات‌ام این افر اد را برمی‌ مارم اجه 
ضمیمه‌پنجاه و چهار نفر پیشین فهرست کاملی از شی.خ‌مفیدبه دست داده باشیم: 

ایو الخسن ری تعوییوی شعزی را برای شید شاه کروهانست ( مات سفیصرض) 

-2آبه الفر ‏ برفی د آودی‌بوی یز شیعری را چراق مق خوانده است(امالی مقیدوض 309) 
-3احمد بن جعفربن‌سفیان بزوفری(رجال شیخ 443 / رقم 35) 

گویا مفید از مازعا نوات است: یدیتو تشه طوسین در فمر ست: تا به خاسطدع 


حسین بن عبید الله غضائری از وی روایت می‌کند. نجاشی نیز درطرق‌خودبه کتابهای او به 


99 تاریخ بغداد,ج 9,ص 122؛انساب سمعانی.ج 5.ص 439؛شذراتالذهب,ج3.ص 96؛ لسان المیزان ج 3.ص 391. 
0. فهرست شیخ طوسی رقم 591 و ایضا:32.183؛رجال شیخ طوسی ص 445,رقم41؛ رجالنجاشیرقم 
89 02 1 نوم میس 28 29 آمشیضیم اتسار شیم طوسی ج قامن 308910 


91 ر ک:امالی مفید.ص 17,31 و نيز88 و مقایسه کنید با نوایغ الرواة ص 203,205. 


توشٌط استاد مهم خویش یعنی شیخ‌مفید روایت نمی‌کند؛بلکه‌غالباحسین بن عبید الله غضاثئری و 
گاه احمد بن‌علی بن نوح.واسطهء بیناین دو شخصند. 

-4جعفر دقتاق,(الثاقب فی‌المناقب,ص‌و 239) 

وی راوی حکایتی از فضائل و کرامات امیر مقومنان(ع)برای مفیداست‌که‌باهم در بحث از آثار 
مفید خواهیم‌خواند. 

-5ابو محمدحسن بن احمد بن صالح همدانی سبیعی‌حلبی(مق يا 371 ق) 

ترجمهء مبسوط این شخصیّت برجستهء حلب,در کتابهای چندی آمده 

است.ذهبی درتذکرةالحفاظ و سیر اعلام النبلاءبه‌روایت مفیدازوی‌تصریح می‌کند 92 

شیخ مفید از ابو الحسن علی‌بن‌خالد مراغی از ابو بکر محمد[بن حسین] بن صالح,عدل سبیعی 
پر لت روازت تک ایو سین حی‌اشت با آنه خ و نی عافد 

-6ابو سعید حسن بن‌عبداللّه مرزبانی[بن مرزبان خ ل](امالی‌شیخ‌جزءص 130( 

-7ابو عبد اللّه حسین بن علی بن حسین[بن بابویه](اقبال,اوّل اعمال‌شهر رمضان‌ص 5( 

وی کوچکترین برادر شیخ صدوق‌است.مفیدازاین‌دو برادر و همچنین ازابو محمّد هارون بن‌موسیبا 
تعبیر «شیخنا» یاد می‌کند تعبیر «شیخنا» ظاهر در این است که اینها استاد شیخ مفید بوده‌اند؛ 
هرچند دراین‌معناصراحت ندارد. 

-8 حسین بن علی بن سفیان‌بزوفری (رجال‌شیخ ص 466 رقم؛ مشیخهء تهذیب و استبصاردر 
ضمن طریق به حمید بن زیاد) 

گویا شیخ مفید از وی نیز اجازه عامّه نداشته‌است؛بدین‌جهت شیخ‌طوسی از بزوفری با 
واسطهء احمدبن‌عبدون‌و حسین بن عبیدالله, ونجاشی‌به توسطاحمدبن علی بن نوح و گاه 
حسین بن عبید الله و یا احمد بن‌عبد الواحد (- ابن عبدون) روایت می‌کند.شیخ مفید 


نیز گاه از حسین بن علی‌بزوفری به صورت غیرمستقیم و به توشط پسرش ابو جعفر محمّد 


2. ثذکرة الحشاظ ج 3.ص 952؛سیر اعلام الثبلاء ذهبی ج 16.ص 296؛نیز ببیلید:تاریخبداد.ج :آخر ص 272:شذرات 
الذهب,ج3,ص 1.76 7؛تبصی المنتبه, ج 2ص 725. 


3. امالی شیخ.جزء 2.ص 47.جزء 7.ص184.جزء9.ص243. 


رو آنتمیکزد 9 
-9 ابو القاسم عبد اللّه بن علی موصلی(امالی شیخ جزء 8 ص 233) 
وی از علی بن حاتم قزوینی(زنده در 350)روایت می‌کند. 

-10آبو آلخشن علی‌ین احمد فلا تسی, مر آغی(آمالی شترجزة 8اض) 
نام اين راوی در نسخهء امالی-که در نزد مرحوم علامه مجلسی(ره)بوده‌نیز چنین بوده است؛** 
ولی احتمالا«احمد» در نام وی تصحیف «خالد» بوده‌است.وی همان راوی مذکور به رقم 18 
درمقذمهء امالی مفید می‌باشد. 
-11 ابو الحسن علی بن الحسین[الحسن خ ل‌ابصری بدّاز(امالی شیخ, جزء 6,.ص 166,جزء 
7.ص 186) 

-12ابو الحسین علی بن[عبد اللّه بن آوصیف ناشی(صغیر)متکلم‌تیزهوش نکته‌سنج‌امامی,(م‌با 
6)(فهرست شیخ رقم) 
3 [ غلی‌بن عیسی رفانیعتکلم. ادیب معتزلن (سراتر خ در 846) 

-14ابو الحسن علی بن محمد نحوی(امالی شیخ جزء 14, 2. ص 92) 

-15شریف فقیه ابو ابراهیم محقد بن احمدین‌محمد بن حسین بن‌اسحاق بن جعفر صادق(ع) 
(امالی شیخ جزء 8,آخر ص 229) 

+ ید لاه مخت بن سن علوی مدانت ( اقبال ی 32 

ان اش سای توبن ید اللظرهی)زار هی دس رو) 
شیخ طوسی در اسناد بسیار زیادی در فهرست به توشْط «عدّة من‌اصحابناء و یا «جماعة من 
اصحابنا» از ابو المفصّل شیبانی روایت می‌کند و نیز در اواخر امالی روایتهای بسیاری را 
یه متفه از باه تال تعایی تور ور ار ات سینت از رفانات اسالی باشخاصی :۱ 
که وایطه ین ام ای ا ال باشزرتام مور که یی گر میان این افرآوفنست: 
اف و2 اس 56 بو فارس 69 
5 بحار الانوار ج 37.ص 123. 


96 امالی شیخ,»اول جزء 61,«عده«شیخ به ابو المفضل به گونهء صحیح چنین است:حسین بنعبید الله,احمدبن عبدون,ابو 


نگارنده,جز در اين یک مورد دراربعین‌شهید (قدذس‌سرژه) در جای‌دیگری روایت شیخ مفید را از ابو 
المفصّل ندیده است.راوی این خبر از شیخ‌مفید. سیّد مرتضی علی بن‌حسین موسوی است 
نه شیخ طوسیبنابراین ما روایتی که در آن شیخ مفید؛,واسطه بین‌شیخ‌طوسیو ابو المفصٌل 
شیبانی باشد نیافتیم.بنابراین شیخ مفید.جزء عدهء شیخ طوسی به ابو المفطُل نیست. 

دز ایتخااشارهنه تکته معضی مناسب است و آن اینکه کوبا آبه المفصل‌شیبانی در اغار وز تیه 
فان ان موه است حلی, ی ار ضفتن انام م تمصع تا ختند ایی ا باستحا شین شوه 
پس از شنیدن روایات فراوانی از وی,به جهت تضعیف اصحاب,از روایت از او خودداری کرده 
است .97 

بنابراین.شاید شیخ مفید در آغاز از ابو المفصٌّل شیبانی‌حدیث‌شنیده‌است و چون در آن زمانها به 
وناقت وی اذعان داشته از او نقل روایت نموده‌است:سند مرتضی(قده) که از کبار شاگردان آو 
بودع در آن زمانهادروانت وی‌از آنه المفصل شییانی ر آشنیده‌نوده اسشتت ولی هتامهی که ریخ 
طوسی به بغداد می‌آید(سال 408 ق) مفید (متوفی 413 ق) که سالهای پایانی عمر خود را 
شب کف انوم ات الففطل را که تم تسه شا بر این رای شسه فاه‌ستن رای ان مق 
تنمودهایست: وبا به.خاطر اشتهار ابو المفصل به عدم وشاقت:از نقل‌خدیت از وی خودداری 
ورزیده است. 

-18ابو حفص محمد بن عثمان صیرفی (امالی شیخ جزء 8.ص 214( محتمل است که این نام 
مصحْف‌بودته, صحیحآنابو حفص عمر بن‌محمّد صیرفی (رقم) بوده‌است‌که در آن.,عمر به عثمان 
تصحیف گردیده, نام وی و نام پدر جابجا شد هاست.این‌دو گونه 

تصحیف. هردو تصحیفی‌شایعند. مود این احتمال آن‌است‌کهابو حفص معمو لا کنیهء 
نامیده‌شدگان به‌عمر است. 

-19محقد بن‌عمر بن یحیی علوی حسینی(فهرست شیخ.ص 18, رقم 52( 

-20ابو الحسین محمّد بن هارون بن موسی تلْعکبری(فرج المهموم. ص 236( 

وی در طبقهءشیوخ‌مفیدنبوده بلکه معاصر با او و احتمالا کمی متأخر از وی بوده است.** و 


ای هر ره رون بو ساسا گر کییوسم واه وی با فرزندش ابو جعفر حاضر میگردیم درحالیکه مردمان بر 


ایراهتخ ین اسان آخمیی د (اصالایل اعال‌ هر رفان‌رض) 
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با افزودن نام این افراد به فهرست مشایخ مفید این فهرست به 71 تا 75 نفر می‌رسد. 
در خاتمهء این بحث‌مناسب است به چند مطلب اشاره کنیم: 

مطلب اوّل:مصحح‌فهرست شیخ در مقدّمه اين کتاب نگاشته است که: «ممارست و تتثع در 
کتاب‌ فهرست شیخ حکم می‌کند که وی‌درمورد «عذّة من‌اصحابنا»و«جماعة‌من اصحابنا»اصطلاح 
خاصی دارد و هرگاه این کلمه‌رابه کار می‌برد شیخ مفید نیز یکی از ایشان است 101 

اما ما شاهدو دلیل گویائی بر این سخن نیافتیم. شایدچون در پاره‌ای از موادبرخی‌از«عد۵»> 
یا«جماعة» را معرفی نموده و نام‌شیخ‌مفید را در میان آنها آورده*" ,این سخن را سبب 
گرکیده انشست‌‌ولی این مطلب به‌هیج وحه:دلیلن‌بر ار ادعتاء کل و موم تست ,رود رای در 
مواردی‌نیزنام مفید در ضمن«جماعة» نیا مده‌است.مثلادر ترجمهء احمد بن محمٌد بن عیسی 
می‌نویسد: عدة من اصحابنا منهم الحسین, بن عبیدالله‌و ابن ابی جید عن احمدبن‌محمٌدبن 


03 
یحیی‌العطار .. 103 


وی[ حدیث]میخواندند[ رجال نجاشی,رقم1184[. بدرستیمعلومنیستکه ابو جعفر و ابو الحسین ه ردو کنیهء یک نفر است یا دو 
فقی مقیوو هسام نو ان اس که ایو عفر سر لا کنیه قصانی ات کممتههامخادنه .. ود کنیه زر ظییعی ات تجاشین 
خود هم مکی به ابو الحسین و هم مکثيبه ابو العباسبوده است.(ر ک:خلاصهء علامه حلی ص 20 رقم 52 و ص 
5.فتحالابوابص 182,190). 

9. عبارت مشیخه چنین است:و ما ذکرته عن ابراهیم بن اسحاق الاحمری فقد اخبرنی به[الشیخ]ابو عبدالله[و]الحسینبن عبید 
الله عن ابی محمّد هارون بن موسی التلعکبری...در برخی از نسخههایتهذیبکلمه«واو»دراین عبارت وجود ندارد.بن‌ابراین راوی 
از تلعکبریتنها حسین بن عبید الله غضائری است که مکئیبهابوعبد الله میباشد.مویٌد اين نسخه آناست که در فهرست شیخ در 
ضمنطریقبه ابراهیم احمری,تنها نام حسین بن عبید الله از تلعکبری دیده میشود.عبارت اقبال نیز-چنانکه گذشت.-هرچند 
ظاهر درشاگردیمفید در نزد تلعکبری است ولی در اين معنا صریح نیست. 

0. البته اگر تلعکبریو حسین بن علی بن حسین را بهحسابنیاوریم,تعداداین فهرست بهحد اقل 69 نفر میرسد. 

1 مقدمه فهرست شیخ.ص«ل». 

2. فهرست شیخ,رقم 6,53,55,60,74,130,184,494,579,588,592,695 و نیز 56. 


3. فهرست شیخ,رقم65 و نیز875. 


به‌هرحال ایناذعا به‌خودی‌خود نیز ااعاءمبهمی است.آیا مراد این‌است که منظور از«عدة» در 
همه‌جا یکی است و يا اينکه «عدق» در مواضع‌مختلف. به‌اشخاص‌متفاوتی اطلاق می‌شده است؟ 
ولی در این جهت که شیخ مفیدیکی از آنهاست مشترک‌می‌باشند.هردواحتمال عجیب به نظر قف آیخ: 
بویژه احتمال دوم-که ظاهرا مراد مصحح فهرست شیخ نیز همین است-زی را اینگونه 
اصطلاح سازی بسیارغریب می‌نماید. 

به‌هرحال در پاره‌ای از موارد شواهدی وجود دارد که می‌رساند شيخ‌مفید مسطمئنا جزء«عدذة» 
نیست.مثلا اشاره نمودیم که شیخ مفید یکی از افراد عذه‌ای که از ابو المفحّل روایت می‌کنند 
نبوده‌است.شیخ طوسی در فهرست در بیشتر موارد عبارت«عذة»را در مورد ابو المفصل 
شیبانی به کار می‌برد که تعداد اين موارد نزدیک به 400 مورد است. 

بدین‌ترتیب کسانی چون ابن عیاش جوهری و ابن‌نوح‌سیرافی را که‌شیخ طوسی به 
توسط «عد »از آنها روانت می‌کندد تمي‌توان از مشایخ مفید به حساب آورد: 

مطب دوّم:در برخی از اسناد دیگر به نام مشایخ دیگری برای شیخ‌مفید برمی‌خوریم که 
نادرست بوده,ازغلط بودن نسخه ناشی شده است.ما به جهت اختصار از ذکر این موارد خودداری 
نموده,تنها به یک مورد اشاره‌می کنیم:در کتاب سعد السعود می‌خوانیم: 

فصل تفیها تدگره من الخه عالامل من آق القزآن المتر لقفی‌آمید المغمتین: دکر انا قالیف السفید 
و بو مخت سین آلتعمان ند کر فیها خدیا ماخدان. بافظه و قال ابر اخصد بر آبت هر از 
عن ابراهیم بن اسحاق "... 

انتساب کتاب‌مذکوربه شیخ مفید که‌مرحوم‌سیٌّد بن طاووس به گونه‌ترديدآميزی از آن یاد 
کرده, ظاهرا درست نیست؛زیرا احمد بن ابی هراسة در این سند همان احمد بن نصر بن سعید 
الباهلی معروف به ابن ابی هراسه‌است که‌دررجال شیخ,ترجمه شده,وی متوقای سال 333 
ق‌,یعنی 3 سال 

قبل از و لادت شیخ مفید می‌باشد؟*" بنابراين, راوی از ابن ابی هراسة نمی‌تواند شیخ مفیدباشد. 
4 غيبة شیخ طوسی.ص 196,243؛فهرست شیخ.ص 27,رقم 107. 

5 سعد السعود.ص 116. 


6, ,رجال شیخ.ص 244,رقم 13. 


البته با توجه‌به کلمه «و قال» در عبارت این کتاب احتمال می‌رود که‌مرجع ضمير در«قال» 
فلت کناب تبا شج بلی: شخصن دیگری ود -که‌نام وی در اشناد شین آن کنات آهده هدر سعد 
او هل شوه ان ام نی این هر آسه فول یت کروه است: 

قویترین احتمال در این باره آن است که کتاب مذکور,تمام یاقسمتی از کتاب «مانزل من 
القرآن فی اهل الییت# اف شمه زر آمامی مه بن اش نما رمعر وف به آین 
جحام باشد. 107 

ان قاهار ‏ رات سای از آخفد تن هیده باه که نان ادن ی هراشه اشت ار رات 
ان کتق. 39۴ 

مطلب سوّم:ابن فوطی در تلخیص مجمع الأداب.شیخ مفید رابا لقبش‌عنوان کرده می‌نویسد: 

ان کر فضتی نم مه و لنصان الصازتی: الففته لاح پی‌بون عماجم له نصا سا 
کنات بخ الان قی خفنقة الامان کاب الرساله المقعه ی نش شام و وحم |لفضابا ‏ 
الاحکام... 109 

خصو ات کدی آ اش مایم یی آشه ات سفن یرس یه آعامه 
است اما از کنیه‌اي که وی برای مفید ذکر می‌کند در هیچ‌مصدر-نه شیعی و نه سنی-نشانی دیده 
نمی‌شود و بدون شک اشتباه است. روایت مفید از پدرش نیزدرغیر این کتاب در هیچ مصدری 
فده اشیه کردم در این نصا سا وان یه عسه کا شاه حو رید 
قطی که ور وس رس دا فعض وه .و آغوی از ابا فه‌است سای آیرنت این سس اه 
عبارت ابن فوطی نیز می‌باید اشتباه باشد.ممکن است وی شیخ‌مفید امامی را با شخص دیگری 
که ملقب به مفید و مکی به ابو بکر بوده و از پدرشهم‌روایت کرده است اشتباه گرفته‌باشدو 
با اتکص دز سنخهه: موخنه خلخرص مخسم الادات تجریشاین رخ داوم باشتدم ممکن است متشتا 


اشتباه آن‌باشد که برخی از اه ایخ مفیدمانندصدوق‌و احمد بن محمٌد بن حسن ببن‌ولید و 


8 . تاویل الایات.ض 454472 181:/291:336:428,432 و موارد بشیار دیگن 


و که خاتا مات 2 مخالبه اتضدیر قي الغر اش الانتلاس ری 208 بقل از طخیض عمجم اند بفحترس 


1 رقم 1597. 


جعفربن محهّد بن قولویه و محمّد بن احمد بن داود از پدرانشان روایت کرده‌اند.شاید در 
موردی,مفید از یکی از این‌مشایخ ازیدرش روایت نموده و نام‌اين شیخ در نسخه‌ای ساقط 
گردیده,وبه حسب ظاهر نسخه.مفید راوی آن‌حدیث از پدرش به نظر آمده است,و ابن فوطی 
به این نسخه محرف‌اعتماد کرده‌چنین‌نوشته است,به‌هرحال ابن فوطی در اینجا قطعا مرتکب 
اشتباهی‌شده است؛زیرا اگرهم‌مفید از پدرش روایت نموده باشد بسیار نادر بوده و همیچ‌تناسب 
ندارد به جای ذکر مشایخ معروف شیخ‌مفید, تنها نام پدرش آورده‌شود. 

موقعیت سیاسی بغداد در عصرشیخ‌مفید 

باهزود اخموهه الوله در سال 4دد به داد و اس شاخهای از حکومت آل‌بمیه‌ذر این 
شهر صفحهء نوینی از تاریخ بغداد گشوده شد. 

در این دوران از فشاری که ازناحیهءخلفاء عباسی به شیعیان وارد می‌گشت تا حدود زیادی 
کاشته شدد و آنها توانستند از ادانهعهایدخویش را جددیگران: اراته دهند و در 

پاسنداری از این اراغ با دیگران به‌تخت پشتتند:انها توانستند فراسم خاص مسذهبی خویشن را در 
ایام سرور و عزا برپا دارند.سال352 اولین‌سالی‌بود که عزاداری علنی.در سطح وسیعی در 
روز عاشورا و جشن و شادی و آذین‌بندی درروزغدیر در بغداد برگزاد شد. 

در دوران معر الدوله و پس از وی,از خلافت‌جزاسمی برجای نبود, مطیع خلیفهء عباسی(334- 
3 در مقابل امير بویهی اصلا از خود اختیاری‌نداشت. 

معر الدوله برخلاف سایرآل‌بویه‌تندخو بود ولی نسبت به خلفای‌عبّاسی از عدل و انصاف 
بیشتری برخورداربودو اصو لا حکمرانان آل بوبه در این جهت از عبّاسیان برنری چشمگیری 
داشتند.ظیر شنتیعیان تسیز درزمان‌امارت‌ایشان از از ادی برخورداد بوده:و از تاحیهع حکومت 
فشارق بر آنان‌واردتضی آهد. کت التته باید به مطلیی درز پزرشی: ند نی شتلاطین و خر آنان‌ وه 
تضود و آن این کتم‌شنوهع زماضدارق و مملکت‌داری‌انهتا را می‌بابششت در مفایسنه: با شایز 
فرمانروایان سنجید و نباید انتظار داشت که‌رفتارآنها با رفتار انسانهای‌پرهیزکار و مثقی‌که 
نفس‌خویش‌رادر کانون مجاهدت سوخته‌اند, همانند باشد. 

حکومت آل بویه‌نیزم انند دیگر حکومتها از تندخویی,شدّت عمل, ظلم و جور,قتل بی‌گناهان به 


10 ال نویه علی اصعر فقیمی مقدمهچایدو‌وص 476 نیز ینید المشضماینخوری: 7۲ 277 


اثهامات واهی‌و انجام کارهای نادرست در جهت‌تحکیم اساس‌حکومت.خالی نبود ولی 
هدفه ار اه کر نان شا کان دار کم هی میت 

بارمی اوه ور سال کرد کشت جع اه ار دسا رسد 
عر الدوله با وجود پاره‌ای‌صفات‌نیک-مانندارج نهادن به‌علم‌و عالم- کفایت سیاسی و 
قدرت‌مدیریت و حکمرانی لازم را نداشت و معمو لا جز به‌لهو و لعب و خوشگذرانی‌و قماربازی 
به چیز دیگری نمی‌اندیشید,بی‌لیاقتی‌وی‌سبب‌شد که‌درهرمحله‌ای از مجلأت بفدادعده‌ای از 
روسای عیّاران‌حکم رانند و از مردم مالیات گیرند و با دیگران به جنگ‌و نبرد برخیزند, 1 

عیّاران بغداد انسانهای شرورو فاسدی‌بودند که کسی از آزار آنها درامان‌نبود 7۶ 

در سال,مطیع, خلیفهء عبّاسی‌خودرا از خلافت خلع نموده آن را به‌پسرش عبد الکریم ملقب به 
طائع(381-363)واگذار کرد. 

فان کت ال توله دی از راتسا که اه وفران سفت نله مر شتا آل بیدا تفه 
سفتیه اقا تشه کر ارسه سین فاد فک کم وهای ا نان توت 
فان خی استفان سرا شین وه از اما مه آ شوت وتف اد کی 99 
پهز اساش وال له که بر تاره ا وا نکم مسر اند سشحافب سههاه معا الوبتم را 
شکسنت دای موه آداز که اور تدای امه و کر فعض الله ستطان یا کشانت:ت 
سیاستمدار لایقی‌بودو قدرت کشورداری وی در طول تاریخ بی‌نظیر است.با ورود وی به‌بفداد 
در سال 367 آتش آشوب در بغداد خاموش گردید,و اين شهرکه‌در اثر جنگها و خونریزیها و 
آتش سوزیهای‌ناشی از جنگ و عوامل طبیعی به‌ویرانی گراییده بود,رو به آبادانی نهاد,لایروبی 
نهرهاءاحداث پلها, وسعت‌بخشیدن به پل بزرگ بغداد,توسعهء کشاورزی و باغداری, تشویق 
مت ابا دسا هش نی سا ماش ای اسان سا ای مات وه 
الدوله ذر نقداد بود: 

همین کارها بود که بغداد را به نیکوترین صورت ممکن درآورد و بار دیگراین شهر را در زمرهء 
1 سار سونقق افو ول او او اسان تفه فد 

2 آل بویه365./874. 


3 تجارب الامم.سال 363 به بعد ص 326,328.کامل ابناثیر, 635/8. 


زیباترین شهرهای جهان قرار داد.عضد الدوله خود در سلک‌دانشمندان بود.و در پناه وی 
عالمان در رشته‌های گوناگون به تحقیق و تدقیق‌می‌پرداختند صفات نایسندیدهء کمی نیز در 
وم هه کته معا لصا تک سا ی تاش اوه ی کف 

پا سس یس ار نان ای ی زونه عم سس اس کات سرسا 
فزونی می‌گرفت که امر خدای‌راکه‌از آن گریزی نیست در رسید.* 

ها سا هر سرا ار ری ها وس ی 
پسرش صمصام الدّوله به سلطنت رسید.وی پس از نزدیک به چهار سال حکومت‌درپی‌جنگی که 
بین وی و برادرش شرف‌الدوله به وقوع پیوست ناگزیر شد امارت بغداد رابه وی واگذارد.از اين 
ایام. دولت آل بویه به سستی گرایید 

پس از مرگ شرف‌الدوله در سال 379 برادروی ابو نصر بهاء الدْوله به‌سلطنت رسید.در سال 
ی را سس سای که مرس ارات سر ی بر 
مملکتش حکم می‌راند.طائع را از خلافت‌برکنار کرد و وی را دستگیر نموده و قادر را به جای وی 
نشاند,با روی کار آمدن‌قادر,خلافت عباسی از نو رونق گرفت و از نفوذ آل بویه بر آن بسیار 
اه ای سر تاه ار اه رس تسس ات سا 
فتح کرد و در پی فتح شیراز بهاء الدْوله به شیراز رفته,در آنجا مستقر شد و بغداد و ساير 
نواحی عراق را به نمایندگان خود سپرد و از این به بعد این نمایندگان و وزرای حاکمان آل 
بویه,بازیگران اصلی در صحنه سیاست بغداد بودند. 

شاپور بن اردشیراب و علی‌پسراستاد هرمز ملقب به عمید الجیوش و فخر الملک ابو 
ات ان سم تا اه در دنه 

در این دوران نیز گاه‌وبیگاه ترکان بر علیه نمایندگان بهاء الژوله به‌شورش می‌پرداختند.فساد و 
آشوب‌عیّاران‌نیز بر وخامت اوضاع می‌افزود*11 

بهاء الدُوله‌درسال 403 درگذشت و در نجف اشرف مدفون گردید. 

سلطان الدوله پسر بهاء الدّوله پس از پدر زمام امر را بر عهده‌گرفت. فخرالملک‌ابو غالب که 
14 تجارب الاممررع زقس 408 نیتال 369: 


کاس این یر سال 990 8تسا 82قضی 1 ال دورس 178 


نسبت به شیعیان نظر مساعدی‌داشت‌همچنان نایب سلطان الدوله در عراق و وزیر او بود.اما 
تس نصا عرص سا مس اسان تام در واه ور ان ال لک ری 
از وی حسن بن‌سهلان به‌وزارت رسید.سالهای پایانی عمر شیخ مفید با دوران حکمرانی‌مشژف. 
تولف 10 ابر ار ستظان ارت متصا دق ود 

آنچه گفته شد اشارتی گذرابه‌وقایع‌مهمٌ سیاسی دوران مفید بود.شرح و تفصیل این حوادث را در 
کتب‌تاریخ‌بویژه تجارب الامم مسکویه می‌توان دید. کتاب ارزشمند و بسیار جالب آل بویه تألیف 
دانشمند محترم جنابآقای‌ع لی‌اصغرف_قیهی نیز مرجعی مطمئن برای فارسی‌زبانان در اين 
زمینه است.آنچه در اين دوران‌ازاهمیّت‌ویژه‌ای برخوردار می‌باشد آشوبهایی است که 
ماه ارآ اه دا مشاه متفه ارس کت ور این در آرخ کای رف 
سید ور ارت اس اتسام واه فده اشت میا زاره نت سای راسه ات آعمنن 
ا زیم 

فتنه و آشتوب ذر بقداد 

متأشٌفانه در اين دوران,بارها آتش فتنه بین شیعیان و سْیان شعله‌ور شد ودریی آن خونهایی 
وبخته ق خانه‌هایین خرانو محله‌هانین فبران کشت: اسق‌بارتر آنگ ترخی زاین نزاغها هنگاهی ره 
دنه کسهم سس ها وازن آهله آزس ات ردان سین موس عم ون 
حکمرانان شیع ی آل‌حمدان مشغول پیکار با کقار بودند.جنگ مسلمانان و مسیحیان تا سال 362 
که‌دمستق‌حکمران‌روم شرقی به اسارت مسلمانان افتاد,ادامه یافت. 

بپاری بفداد در سهای 338,340,346,348,349,352,361 (یا(362), 
8 3 . ش هد فتنه و آشوب‌و 
منازعات شدید مذهبی بود. 

تیان انم ماوت رتور کتا نوا تا ریشی کنم قه فرش ایکا شوه باه شارب آ لام آنده 
علی مسکویه,منتظم ابن جوزی,عبر ذهبی,کامل‌ابن اثير البداية و النهایهء ابن کیر....می‌توان 
دید. 


عوامل چندی‌درایجاد اینگونه فتنه‌ها دخیل بود.حجتی عزاداری بر امام‌حسین(ع) بر برخی از 


متعضبین اهل‌سئت., گران‌تمام شده,منازعات خونین‌در می‌گرفت؟* و این واقعا 

باعت‌شکفتی و اتف است که چگوته کسانن کمخود رامستامانو بیره نی -امیر(ض امی‌خوا نت ار 
عزاداری بر فرزند پیامبر 

(ص)و نور چشم‌زهرای‌اطهر(ع)به خشم‌آیند 

قدوا واه اهل ف شور تال 9 تفا له با شرع سه کرام داضت ره فا ردرنوی که 
پیامبر(ص)به همراه ابو بکر به‌ه نگام‌هجرت در غار ثور پنهان شد-در روزذی الحجّه(هشت 
روزیساز عید غدیر) به جشن و شادی‌پرداختند, موژخان‌اهل تسنن مانند ذهبی و ابن کثیر و ابن 
عماد حنبلی‌می‌نویسند که این‌ازنادانی این گروه بود.چه اختفای‌پیامبردرغار ثور به‌یقین‌دراواخو 
ماه صفر یااوایل‌ربیع الاول رخ داد و پیامبر(ص)در روز 12 ربیع الاول وارد مدینه شد.117 

این گروه درهشت‌روز پس از عاشورا نیز به‌عنسوان«مقتل‌مصعب 
بن عمیر» به عزاداری‌مشغول‌بودند- 

انتخاب مصعب بن عمیربرای عزاداری می‌تواند از مجموعه عواملی‌چون کشته شسدن مصعب 
ببه دست حکومت وقت و فاصه‌ای که‌بین مصعبو ال بیت عصمت 
علیهم لسلام‌بوده‌ناشی‌شده‌باشد. 

باری بررسی کامل‌علل و عوامل موْتر در ایجاد و گسترش این آشوبها در حوصلهء این نوشتار 
نیست.فتنه‌انگیزی عیّاران, قضه‌پردازان و واعظان‌بی‌سوادو عامی‌و آشوب‌طلبی سیاست‌پیشگان 
داعیه‌دار,در برافروخته نشندن آنتشن فتنه‌نقش اساسی‌داشت. 

هنگامی‌که به‌نزدعضد الذوله از ویرانی بغداد و کم شدن جمعیت آن‌به سبب طاعون و نزاعهای 
مذهبی و آتش‌سوزیها و سیلها شکایت بردند در پاسخ گفت تنها عامل فتنه‌انگیزی در میان 
مردم این قضه‌پردازان و موعظه‌گرانند.سپس دستور داد که هیچ‌کس به قضه‌سرایی و 
موقطظه‌خوانن در نداد بردازد و سح‌کسس باه کی از صحانه گنداری زکند 188 

آنفته: در آبنجا باندید ان خاکند کرد ان است که فنه‌ها و آشمیهای فعمدر دور ان ضتق وتات این 
6 بنگرید به عنوان نمونه؛البداية و النهایه‌سال 353 ج 253/11 

7..العبر فی خبر من غبر ج 176/2.البداية و النهاية,چ 325/11.شذرات الاهب,ج 130/3. 


8 البداية و النهایة,ج /11 289.منتظم,ج 7.ص 88. 


آل تفیق مانته رصان حکمر ان عر الدولهه با زمانهانن کم اهر آع نویهی: در بقداد تبودندرر ۸ می‌ود: 
ابن آثیر در وقایع سال 380 می‌نویسد: 

هنگامی‌که بهاء الذوله از بغداد بیرون رفت عیاران دردوسوی بغداد دست به شورش زدندو 
فتنه‌ها بین اهل سنت و شیعه رخ داده, کشتار و آتش‌سوزی و چپاول اموال و ویرانی خانه‌هابه 
وقوع پیوست و اینها چند ماه ادامه‌داشت‌تابهاء الذوله به بغدادبازگشت. 

شامتفانه کر این تسش ای رشن سم توبات الطان بارها سار 
آنین‌سوریهای هولناکی شد که برخی از آنها بسیار دهشتنای‌آانست: 

در سال 361(يا 362)در دوران حکومت عر الذوله در اثرتعصب‌سبکتکین‌حاجب.فتنه و آشسوب در 
بغداد بالا گرفت و هر روز فزونتر از پیش‌گشت.**" در این هنگام وزیر ستم‌پیشهء عرٌ 
الذوله,ابو الفضل شیرازی,دستور داد که در کرخ آتنش اف کنند. کرخ بخش‌مهم بغداد, ناحیهء 
شیعه‌نشین اين شهر و بزرگترین مرکز تجارتی پایتخت عبّاسی بود. 

در این حادثهءهولناک‌مردان‌و زنان بسیار در خانه‌ها و حمامها سوختند, حتی به نوشتهء ابن 
اثیر و ابن کثیر,17 هزار نفر و سیصد دکّان و خانه‌های‌بسیار دچار آتش سوزی شدند,هرچند 
ممکن است‌در این جا برای این دو اشتباهی‌رخ‌دادم تاد 120 ولی به‌هرحال تور نز این مصیبت و 
بلیه انکار ناپذیر است.وسعت این حادثه به‌حذی بود 

که 33 مسجد در آتش آن سوخته‌بود.خال چه مقذار خسارت ضالی و جانی بر مردم مظلوم 
این منطقه وارد آمد خدا می‌داند! 

هنوز یک يا دوسال از اين واقعه ن‌گذشته بود که در سال 363,کرخ‌بار دیگر در پی نزاعهای 
مذهبی دچار آتش‌سوزی شدتاجران فقیر شدند و عیّاران بر اموال و کالاها و خانه‌هاو حریم 
0 و و شا ییا رای ایا بسا و ما اتسوا اس اه ام و 9و 
ذکرکرده است,ابن اثیر و ابن کثیر نیز در همینسال بهاین حادثهاشارهکردهاندولی هردو از وقوع فتنه و آشوب در سال 361 نیز 
از یش فان 

20 از ند قیم شا رم ری و مکی بخ مقس ایس ای وا ار ای تسه ی را 
اف و ها ی ای ایو ارگ سا زا تشه شا کی کب اب اد 
دکانهای سوخته 17300 بودهاست بلکه شاید این معنا با توجه به کلمه«ما احترق»‌ظاهر باشد ولی عبارت ابناثیرچنیناست,وکان 


عدة من احترق فٍِ فيهسبعة عشرالف انسان و تلائمائة دکان و کثیر من الدور... عبارت آبن کثیر نیز نظیر این است. 


زندگی ایشان چیره گشتند و نظام‌مملکت ازهم پاشید.در اين سال نزاع دینی با نزاع سیاسی 
درهم آمیخت و شیعیان به نفع دیلمان و عر الدوله,و سثیان به سود سبکتکین‌و ترکان شعار 
واوزی 12 

شبیه‌سازی جنگ جمل ازحکای ات حیرت‌انگیزو فکرت‌سوز این‌سال بود و نشانگر آن‌که 
برخی‌هنوزاز شمشیر کافرستیز علی(ع)در هراس‌بودند و دکینهء جانشین پیامبر(ص)را در دل 
داشتند. 31 

باری کرخ قبل از این تاریخها در سال‌و پس از آن نیز در سال 398 در آتش نزاع 
مذهبی‌سوخت. 

در سالهای آخر عمر شیخ مفید-در سال 408- قادر خلیفهء عبٌّاسی به‌پشتگرمی محمود غزنوی به 
قتل و تبعید و حبس‌گروههای‌بسیاری از فرقه‌های مذهبی مخالف خود ازجملهعبه تعبیر موژخین 
تتتی تر افیا روا کت 

شیخ مفیددراین دوران پر آشوب ریاست طایفهء امامیّه را به عهده گرفت. پس از وفات شیخ 
مفید نیزاین‌فتنه‌او ظلمهایی که به شعه می‌شد ادامه یافت.سالهای 
43 7 5 ,۸462224 444,544,بسیار پرآشوب بود. 

در تمال 10 4 درهحه کرو فز شاته: سید صرتضی انش آفکتدن ۱2۶ 

-در ربیع الاوّل سال 443 فتنه و آشوب‌رابدانجا رسانیدند که حرم‌حضرت موسی بن جعفر(ع) را 
غارت کرده. ضریح دو امام شیعیان, حضرت‌امام کاظم و امام‌جواد(ع) را سوزاندند.در اين حادنه 
و ای اه ال را تور آسشصال کرههیا آشاست ری 

را بر یک جمل(شتر نر)سوار کرده وی را عایشه‌نامیدند و یک خودراطلحه و دیگری زبیر نامید,اين 
کرفخ ضی کفد که ها با اصطاب غلی‌ن ایب الب سیخ یی کال اب ار وف اناد 
و النهایت.ج 275/11) 

وزرای شیعی‌و يا متمایل به شیعه نیز طعمهء حریق شد. 
1 جرب اسر سال دعد وود 

122 کال ای قیر 99 الیدایة ی التهایهع 219/12 


3. منتظم ج 150/8.کامل ابن اثیر ج 577/9.البدایةو النهاية ج 62/12. 


-در سالهای 444 و 445 نیزقسمتهائی‌از کرخ دچار آتش‌سوزی شد.174 

-در سال 448 شیخ طوسی بناچار از بغداد به نجف کوچ‌کردو خانهء وی‌را غارت کردند.5 

-در سال 449 نیز به خانه‌ء وی هجوم بردند,کتابهاو دفاتر و کرسی‌کلام وی را سوزاندند و هرچه 
در آنجا یافتند,به یغما بردند...126 

شیخ مفید در کرسی‌زعامت‌شیعه 

مفید در زمان عضد الدّوله, سلطان مقتدر و دانشمند آل بویه با عظمت‌و جلالت‌می‌زیست. 127 
مقام علمی و منزلت اجتماعی وی بدانجارسیدکه عضدالدوله در هنگام بیماری به عیادتش رفته‌و 
در منزلش از وی دیدن می‌نمود و به وی می‌گفت:شفاعت کن که شفاعتت پذیرفته‌می‌گردد. 28 
این عیادتها و ملاقاتها پیش از سال(سال‌وفات عضدالدوله) وظاهراپس از ورود وی به بغداد (در 
سال) رخ‌داده است.شیخ مفید در هنگام وفات عضد الذوله‌تنها 36 سال داشته‌است. 

پیشتر در عبارت ابن ندیم در فهرست دیدیم که در زمان وی,ریاست‌شیعیان در فقه و کلام‌و 
حدیث بر عهدهء شیخ مفیدقرارگرفته بود.ابن‌ندیم‌درسال(یا 385) درگذشته*"" و مفید درهنگام 
خقات و 14 وربا حد اکفر فهسال دافت آمیت. 


4 منتظم ج 154/8,157.کامل ابناثیر ج 593/9. 

5 منتظم ج 173/8البدایةو النهاية ج 69/12. 

6 منتظم ج 179/8,کاملابن اثیر ج 638/9. 

7 میزان الاعتدال ذهبی ج 26/4,30.دول الاسلام 216,لسان المیزان ج 368/5. 

8. سیر اعلامالنبلاء ج 344/71.لسان المیزان ج 368/5.شذراتالذهیج 200/3.العبر, ذهبی,ج 255/2. 

ای تکار حقایه ایس یا مسا 9 تیه سای نک تا ارات آلسربی تخفتو ی سار یخی ,له ایلع خاتیص 
ان ی ی نخان فان بش تا و هلان رال فاص 9 رسای قوس یه ایقر ات الاب 
5 از قول ابو طاهر کرخی مینویسد:مات فی شعبان سنة ثمان و نلائین.زرکلیدراعلام ج29 6/گوید:کلمهء اربعمائة در اين 
عبارت به اختصار ذکر نشده بنابراین وی متوفای 438 میباشد و از برخی مواضع فهرست ابن ندیم نیز تأییداتی بر اين تاریخ 
مزر فاریم اش فالحری هون عبارت اسان المع ان یحو خود هه آت پات سا فی فتهام ند 
ثمانین و ثلائمائة.در فهرست ابن ندیم نیز عبارات الحاقیاز غیرمنصنف فراوان دیده ميشود کهبهنمونهای از آن اشاره خواهیم 
کرد.نگارنده تصحیف در لسان المیزان را بهط ور احتمالی ذکر نموده بود ولی با مراجعه به نسخه بسیار معتبری از 
اینکتاب,تصحیفدراین کتاب مسلّم گردید.بنابراینجاییبرای تفسیر زرکلی باقی نمیماند. وصف این نسخه در بخش شاگردان مفید 


خواهد آمد. 


تتتارق بر اند که فهرشت. آین‌کسدیم در سال 77( که صفیته عفرییا 0سا داشته) 
پایان‌گرفته‌است.7" ابن‌ندیم‌در اواخر مقالهءاول‌می‌نگارد که‌این,پایان آنچه تا اول شعبان 337 
نگارش یافته می‌باشد. نظیر همین عبارت‌در اواخر مقالهء دوم دیده‌می‌شود.د رآغازکتاب نیز 
سال 377 مذکور آمده است‌ودرترجمهءمرزبانی اب وعبیدالله محمّد بن عمران نیز می‌نویسد که 
فص رفن أین‌وقت که سال 7 37 مو‌باشد تدم استه وش برآی تسلاستین: و ول مر وی زضا 
می‌کند."** به‌هرحال توافق پایان پذیرفتن مقالهء اول و دوم در تاریخ‌اول شعبان 377 تعجّب 
رخ زا بزانگیخته:ه اسان زا به ترجه ماد اف تهاست: 1 ولی به فطن می رسد که خنویم 
فرآعداء ای فپرستبه ماشد سایر فهر کار ان رن ترآ تشه شود تفه دیده و 
مقاله‌های گوناگونی‌براي آن در نظر گرفته است‌و هر آگاهی تازه‌ای که بدست می‌آورده:در 
فخالهغ متاشتب آن سای می‌داده است,بایر این مس قاله‌ها همزمان تالیف شتده و هاش کالی ندارد 
که در اواخر هر دو مقاله از اول شعبان 377 سخن بگوید.با توچّه‌به قسمتهای زیادی از فهرست 
۳ 

تسیخه‌های خوهه بیاض سانده‌است صی‌توان کفت فا لیف‌آن کناب به اتمام ترسیده اسنت و 
تفید کیست که بسن از کاریم 377 نید الیت فهرستادامه داشه باشد و بر آن مظتالیی آفرموه 
شده باشد.آنچه مسلّم است تببیض فهرست‌قبل از مرگ علی‌بن‌عیسی‌رمانی در سال 384 
بوده است: ۳ خال ترخمه ضفید تا سال 377 نگارش‌بافتم و با نش از آن‌تروشن تیست: 
به‌هرحال مفید در هنگام مرگ ندیم سن زیادی نداشته است و این خود حاکی ازعظمت فوق 
العادهء مفید می‌باشد که در چنین سئی با حضور محذئان‌برجسته‌ای چون هارون 


تس ری دوه ای با قرای ادها مستو ات سر را ردان شم ار 


0 معجم الادباء,یاقوت حموی,ج 17/18.لسان المیزان ج 72/5 

1.. فهرست ندیم.ص 146.ولی پس از این عبارت این جمله دیده میشود:و توفی رحمهالله فی سنة ارببع و ثمانین و 
تلائمائة اینجمله ظاهرا از غیر مصنف بوده و از خطوط الحاقیاست که داخل متن شده است چنانچه در حاشیهء برخی نسخ بدان 
اشاره شده است. 

2 . مقذمه فهرست ندیم. 


3 فهرست ندیم69/. 


دوران با آن موقعیت علمی و فرهنگی که پیشتر آن را به اجمال ترسیم کردیم,عصری که 
علوم‌مختلف‌نضح‌گرفت, و ازجمله علم کلام به بالاترین درجهء رشد خود رسید, دانشمندان هر 
فرقه درصدد دفاع از عقاید خود بودند و بحنها و مناظره‌های‌کلامی رواج فراوان داشت.در این 
هنگام شیخ مفیدبرای‌پاسداری‌از باروهای‌بلند حق بپا خاست‌و درمیدانی به وسعت دنیای بزرگ 
اسلام با حضور دانشمندان و فقیهان و متکلمان و مناظران بسیار,هماره حضور داشت و 
پیوسته پیروزمند از میدان‌بیرون‌می‌آمد.*7 

کونند که وی تضامی کتاهای مخالغان را اد حفظ موی دیسا شوافت که یه ها اسان 
پاسخ گوید. 15 

در خانهء شیخ مفید در درب رباح-بدور از منازعات و کشمکش های‌خونین مذهبی- 
سس خی یر نفد که له علساء از سدافب اف ور ان شیر کی مت رده ففیخ سا 
تمامی. آنقا به نت می‌پر داخری 198 

نمونه‌هایی از این مناظرات را در کتاب با ارزش«فصول مختاره»می‌بينیم‌که درآنهااوج‌مرتبت و 
ژرفایی انديشه و تیزهوشی و لطافت فکر مفید به‌روشنی‌جلوه‌گراست. 

ریاست جهان شیعه در آن عصر پرتلاطم و آشوب‌زده‌کارآسانی نبود و مفید به این مهم دست 
اتمه اه ,هو یهار اش اشسای داد ور آمافتانه مه سار زر سالیای 92 ر.ا 
8 و 393 409ازبغدادتبعید شد.از لت با علل اين تبعیدها اطلاع دقیقی در دست 
نیست. متأسفانه کتابهای‌تاریخی مهم این‌زمانهاکه اکنون در اختیار ماست همگی تألیف موژخین 
یر ین آزست خ لصوم تست کعا و ها از اسصال یدنه رت انم ند کار 
پاشت تسه ال تفر ات کاها صاخ ات کهستنفیت صفید در سال ۵98 شاه واه روش 


نگاشته شده است. جرفه آشوب از آنجازد‌هشدکه‌یکی از اهالی محله سی‌تشین باب بصره به 


4 میر حامد حسین 55/. 
135. سیر اعلام النبلاء ج 344/17. 
6 منتظم ج 11/8. 


7 این جیری حانگوه جعیو سفیز رایرسال 392 و این ابر در سال 293 فگر کروه انس بات یر ای آیتهوتشان: میذفد 


سوی مسجد مفید در درب ریاح‌رفت اوراآزار داده,به وی دشنام داد و همین امر باعث 
پرانگتخته شدن اخساسات: شیغیان کر دیده در بي آن:خوادت. انتقامین تسبت بة فاضی ابو مجح بن 
اکفانی و ابو حامد اسفرایینی اتفاق‌افتاده,آتش‌فتنه‌و آشوب‌شعله‌ور شد که بیش از دو ماه 
ادامه یافت. 138 

سرانجام عمید الجیوش به‌شیخ مفید پیام داد که شهر را ترک کند.وی‌نیز در شب یکشنبه 23 
رمضان از بغدادخارج و پس از چندی با وساطت علی‌بن مزید به بغداد بازگشت. 

با این‌حال‌شیخ مفید در نزد خلفاء نیز ازمنزلتی‌والابرخوردار بود.*"" عظمنوی نه‌تنها در کتابهای 
علمای شیعی جلوه‌گر است بلکه در کتابهای‌علمای اهل‌سئت‌نیز این مطلب به خوبی 
منعکس ‌شدم است,هرچند تر جمه۶. مفید دریسیاری‌از این کتابها آکنده آزدشتام و ناسزا است لیکن 
از همین‌تعبیرات می‌توان به میزان نفوذ وی در عصر خویش‌پی‌برد و اگر پروای 
آذنبودکهذکراین تعبیرات مصداقی‌ازآیهء شریفهء- 

ان ال نون آن تشه تاش فن الدین اهنوا 

بشما انتصافن ان یازا را دک می دیهد 

تنها در این‌جابه‌عبارتی از خطیب بسنده می‌کنیم که‌درترجمهء وی‌می‌نویسد:هلک‌به خلق‌من 
الثاس"**" (بوسیله وی گروهی‌از مردمان به‌هلاکت رسیدند) 

آنچه خطیب از روی تعصب,هلاکت می‌خواند,هدایت انسانهایی‌است که پرتو استدلالهای درخشان 
مفیدزنگارهارا از قلبهاشان زدوده و صراط مستقیم راب رایشان‌نموده‌است. 

ابن النقیب که‌درهنگام وفات شیخ مفید 108 سال داشته است در مرگ‌مفید برای تبریک و تهنیت 
بت ون رون و را نکن شیر این مفای را تساه و سس سس رای 
من اهمیتی‌ندارد که چه‌هنگام بمیر م 141 

مفید در این مسئولیت از حال خویش نیز غافل نبود.صدقات وی بسیار بوده و خشوع قلب 
تعصل ام اد ی 93 ریق 

9 سیر اعلام النبلاءعج 344/17. 

قارع تفاب دور 


1 . تاریخ بغداد ج 382/10. 


نیکویی دا شت ‏ , بسیار نماز می‌خواند و روزه می‌گرقت و لباس 2 خشن در بر یت کی 3۳ 


ابنحجر وی را«کثیر اللفشف» (پاراسایی و زهد»می‌خواند."*" و ابن ابی‌طی از وی با عنوان«شیخ 
مشای الط وفیه» رادم ی کنن 14 

ابویعلی جعفری-داماد مفید-گوید که وی جز پارهای از شب در بستر نمی‌آرمید سپس از جا 
برخاسته نماز می‌خواند و یا مطالعه می‌نمود و يا تدریس‌می‌کرد و يا قرآن تلاوت می‌نمود.** 
سیمای ظاهری‌وی را نیز چنین ترسیم کرده‌اند که شخصی لاغر اندام. میان‌قامت و گندمگون 
بود 145 

شیخ مفید در کرسی تدریس و تألیف 

مفید که در فنون مختلف‌علم-همچون‌کلام.فقه»اصول,رجال,تفسیر, نحو و شعر-یگانه عصر 
خویش‌بود*" تعلیم‌و آموزش را بسیار مهم‌می‌دانست و ازاین‌رو در اين امر بسیار کوشا بود و 
همین امر سبب گردید که‌شاگردان بسیاری را تربیت کند.** 

او به‌نیکی‌دریافته بود که یادگیری‌می‌بایست از خردسالی آغاز شود به‌این جهت در مکتب‌خانه‌ها و 
کارگاههای بافندگی جستجو می‌کرد و کودکان‌تیزهوش و مستعد را در نظر گرفته و با دادن پولی 
به پدر و مادرانشان, آنها را در اختیار خودگرفته‌به آنها دانش‌می آموخت_ 14۶ 

از کیفیت مجالس درس این دانشمند سترگ و کتبی که تدریس می‌نمود اطلاع دقیقی نداریم 


لیکن می‌توان ازلابلای فهرست شیخ و رجال نجاشی‌آگاهیهایی در اين باره بدست آورد: 


2. العبر ج 225/2.سیر اعلام النبلاء ج 244/17.مرآة الزمان ج 28/3 و نیز ببینید شذرات 
مجموعه مقالات کنگره شیخ مفید » شماره 92 (صفحه 104) 

3 سسان المیزان ج 368/5. 

4. العبر ج 225/2.شذرات الذهب ج 200/3. 

5 لسان المیزان ج 368/5 

6 العبر ج 225/2.شذرات الذهب ج 200/3. 

7 سیر اعلام النبلاء ج 344/71.الوافی بالوفیات ج 16/1. 

8 سیر اعلامالنبلاء ج 344/17. 


9 سیر اعلام النبلاء ج 443/71. 


شیخ طوسی‌درترجمهء شیخ مفید پس از ذکر جمله‌ای از کتب وی در فقه و کلام مانند مقنعه در 
فقه ارش اه ایضاج,اقضاح: الفض ول من العیونو المجسن و اشاره به سایر کنابهایش 
می‌نویسد:ما همهء اين کتابها را درمحضر وی‌آموختیم,برخی‌ر! بر وی خواندیم و برخی دیگ را 
بارها بر ویمی‌خواندند و ما می‌شنیدیم.*** دوران شاگردی‌شیخ طوسی پنج سال آخر عمر شیخ 
سقیوه‌یعنی: آز وزود سیخ به بقداد ورستال 408 جا تال وفات‌مفید 413« بوده استت:در طریق 
شیخ طوسی به بسیاری از کتابهاءنام شیخ‌ابو عبد اللّه مفید به چشم می‌خورد. 

نجاشی نیز در کتاب رجال بارها نام شیخ مفید را به عنوان«شیخنا ابو عبد اللّه» و یا «محقد 
بن‌محقد» و يا «محقد» و غیر آن,در ذکر طرق به‌کتابها, آورده است. 

در ظاهر,شیخ مفید اجازهء روایت این کتابها را به شیخ طوسی و نجاشی‌داده است,""" بنابراین 
نمی‌باید اين کتابهارادر شمار کتبی که مفید تدریس‌می‌کرد به حساب آورد. 

نجاشی در پاره‌ای از موارد تصریح می‌کند که کتابهایی را بر شیخ مفید قرائت کرده آنها را از وی 
آضوخته: اسست, این کتابها غبارتندان؛ 

الف نیام کلاعی تکمین 

1-کتاب تنبیه,تألیف اسماعیل بن علی نوبختی(رقم 86)؛ 

کناب کار فقو تالیفت خسن من کلی بن این عفیل عمانی ررقی 00[ 

این‌دو کتاب هردو در موضوع امامت بوده‌اند. 

3-کتاب آراء و دیانات‌ازحسن بن موسی نوبختی متکلّم نامدار. 

فحانتین در رسمه ع وی شی تسه له علی الاوال کب کم متا کتاب الاراق ه الا ناتسیس ور 
وصف این کتاب می‌گوید:کتابی بزرگ و نیکوست و مشتمل بر دانشهای بسیار.57 

ب-کتابهای فقهی 

1-کتاب احکام‌العبید تألیف حسین بن علی‌بن‌سفیان بزوفری(رقم(؛ 

2-برخی از کتابهای ابن قولویه. 

1 . نگارنده در اين باره بهتفصیلدررسالهء مستقلی بحث کرده است,به امید خدا اینرسالهبزودیبرای چاپ آماده خواهد شد. 


2..رجال نجاشی,رقم 841. 


نجاشی در ترجمهء ابن قولویه می‌گوید:...و بر وی شیوخ ما ابو عبد اللّهفقه خواند و از وی بار 
دانش بر دوش کشید و هرآنچه مردمان‌دروصف‌وی‌از نیکویی و وثاقت و فقاهت گویند,وی برتد 
از آن‌است و او راست کتابهایی‌نیکو.سپس 32 کتاب را نام می‌برد و می‌نویسد:اکثر اين کتابها را 
بر شیخ ما ابوعبداللّه[مفید]رحمه‌اللّه و بر حسین بن عبید الله[غضائریآرحمه الّه_خواندم(رقم 
813) 

از اين تعبیربه‌درستی‌برنمی‌آید که آیا نجاشی اکثر کتابهای ابن قولویه را یک بار بر مفید و بار 
دیگتر سرحس وین یی اللنته که اتسده انستخه سا آنن که تا سای را که کته اه 
دودانشمندف راگرفته,بر روی هم اکثر کتابهای ابن‌قولویه را تشکیل می‌دهد. 

کتابهای شیخ مفید نیز بیشتر درکلام‌یافقه بوده است,فهرست کتب‌مفید در کتابهای چندی به 
تفصیل ذکر شده ما پس ازاین‌بار دیگر در اين باره‌دامن سخن را خواهیم گسترد.*" با یک نگاه 
کوتاه به‌عناوین‌این‌کتابها در می‌يابيم که مفید اکثر آنها را در دفاع از مکتب اهل بیت عصمت(ع) 
وبر طرف‌کردن شبهات مخالفین و زدودن اندیشه‌های ناصواب و پاسخ به‌پرسشهای گوناگون که 
ازدورو نزدیک به حضورش می‌رسید نگاشت.بسیاری‌از کتابهای فقهی مفید و کتابهای تاریخی 
وی مانند ارشاد نیز در حقیقت کتاب کلامی‌اند,این‌همه به اقتضاء شرایط زمان و برای حفظ 
کیان تشیع بوده‌است. 

شیخ مفیددرسالهای آخر عمر خود جلسات حدیثی داشته‌که‌د رآن‌روایاتی چند,در دو محور امامت 
الا راملاغسی تمه اس این فصو احاوست نعای ان ند عنام اساسا دهد آوردم 
است که موضوع بحثی‌مستقل است که به خواست خدا به‌آن‌خواهیم پرداخت- 

شاگردان شیخ‌مفید 

در بحث پیش از ابن ابی طی‌نقل‌نمودیم که شیخ مفید با کوشش بسیار به‌تربیت شاگردان 
پرداخت و بدین‌جهت‌شاگردان وی بسیار گشتند64از انبوه‌شاگردان اوتنها نام 


3 بنگرید 1-رجال نجاشی رقم 1067.2-فهرست شیخ طوسی رقم 696.3-معالم العلماء ابن شه رآشوبص 100؛نجف.ص 
یات لاس ی مقیخار سس 94 ویر ینم وی ار ی ای تینوی آمالی بفیه ص قا 28 
یی تایه وروی سس تیاعر ا ماو کالما نشب لصو اه فه ا تفای خاگره 
خرمابادی من 49 یه نفد بارخ الحراتالعربی قسالفقه المجلدالاول العری ال 3و۱ ۸3 


وه مه وو ه کی ر آسم د کر ده ارس هراشا کار که تابن 
درخشاتتزین خهره‌ها ی آحامی: در میان انها فیده فی‌شضونی 

فرعی عم افو( و و92 ی ام ت راوس وه ری 3 اس 04 6فت از آیه اس ارس تسا تیا 
ره وس 064593 ق 2 انوطلن عفر هگا 564 انم اش ما رین غلن 
خمدا ای الق واگ 9 هش اسلا تالا ادنلمی 094 ارسعفر سر مه وورش تیا 
و تابن غلی بن قدامس 689 ق بانج الوفاء (624 عسیر اغلام اللاععضی 425 موی 
فوصلید از آنن: شخضیت‌ها شستتد کمبای آنان‌ور فقدته‌نهدیب بر آمالن مفید: دکرشده ارت ۱۳۷ 

وافیان اعالی مضه که ور تست آز آن سفن وا شم کسفتش در سار شا گ ردان 
سوه شم ح کشا ال ان عالسان قاس این ی مت ده ها هداس خی 
می‌طلبد. 

ما دراینجاتنها به مقام اجتماعی برجسته‌ترین شاگرد شیخ مفید که در نزد وی از احترام 
ویژه‌ای برخوردار بوداشارتی‌گذرامی‌نمائیم: 

سید مرتضی 

شهید اول می‌نویسد:روزی مفید در مجلس‌درس‌سیّدمرتضی‌حاضر گشت.سیّدازجا برخاسته او 
را در جای خود نشاند و در پیش رویش نشست. شیخ مفید اشاره نمود که در نزد وی درس 
گوید.مفید از سخن گفتن سید خوشنود گشت.** 

شریف ابو القفاسم علی بن حسین موسوی معروف به سید مرتضیق), 436-355 
فقیه, اصولی, متکلم, ادیب, شاعر و رئیس طاثفه امامیه, اعتبار اجتماعی خاصی در عصر خویش- 
حتی در نزد اهل تسئن-داشت و به گمان نگارنده سید از نظراهل‌سثت حتی در زمان خود 
مفید مهمتر از وی‌شناخته شده بود.این مطلب بانگاهی کوتاه به نجوهء برخورد 
ترجمه‌نگاران‌ستّی-که در دوران نزدیک به زمان مفید و مرتضی می‌زیستند- 

ازجمله‌خطیب بغدادی؟*آبه دست می‌آید.نسب بلند سید مرتضی,و اصال او به‌خاندان رسالت 
4 بویت رین لسع انس مصونفی قل 

کر ریا العایااع هر و 


6 ر ک:تاریخ بغداد.ج 3.ص 132,ج 11.ص 204. 


و و لایت ازسوی‌پدر و مادر.شخصیّت اجتماعی پدروی_ابوطاهر مناصب مهم اجتماعی وی چون 
نقابت طالبیان و امارت حج و حرمین شریفین و قضاوت و رسیدگی به مظالم....از عوامل مهم 
مصا ند شخ انا رم مان ومع مدش اط مق در یی وم اد لامی ماه در آدف: ده 
شعر که نزد عالمان اهل سنت از اهمیت خاضصی برخوردار است., بی‌تردید در این موضوع فتویر 
بوده است. 

باری در این مختصر به همین اشاره اکتفا نموده به‌بحث‌خود بازمی‌گرديم. در برخی از کتب 
تراجم نام عضد الدوله»امیر دانشمند بویهی نیز در عداد تلامیذ مفید دیده می‌شود.در این 
کتابها نوشته‌اند که وی فقه امامی را از مفید آموهخت.اما تا آنجا که‌نگارنده‌در کتبرجال قریب 
به عصر مفید چون‌فهرست شیخ و رجال شیخ و رجال نجاشی و کتابهای تراجم و رجال 
متأرتر چون فهرست شیخ منتجب الدین,معالم العلماء اين شهر آشوب,سیر 
اعلامالنبلاءذهبی,الوافی‌بالوفیات صفدی,لسان المیزان ابن حجر و کتابهای تاریخی‌چون تجارب 
الامم مسکویه منتظم ابن جوزی, کامل ابن آثیر,بدایه و نهایه ابن‌کثیر....و مصادراصیل و نزدیک 
به عصر عضد الدوله و مفید.تفخص نموده. اثری از شاگردی عضدالدوله‌درنزد مفید نيافته است 
و با اینکه در بسیاری‌از این کتابها از احترام خاص عضدالدوله نسبت به شیخ مفید سخن گفته‌اند, 
هه وخ یه نا تروم ه درو آماشارم کر دما ند اور کی از صادرستان ار هانته 
اعیان الشیعه و آثار الشيعة الامامية و به تبع آنها در کتابهای‌دیگری این نسبت دیده می‌شود 157 
بدین ترتیب بسیار مشکل است‌که این‌مطلب را صحیح بدانیم. 

نگارنده به جز افراد بالا در کتابهای تراجم و تاریخ به نام افراد دیگری‌برخورد است که از شیخ 
ضفید انتتفاده کرخفاند که پیشتر آنها یر مشهورندداز اینترو درایتجاانچه را که دزبارهء آیسون 
اشتخاضرم به دست آوروه اب کر می‌کنیم دیکن شا کردان ضفید غیار نید از : 

*-اسحاق بن حسن بن محمد بغدادی 

ابن ابی طی.وی را در زمرهء شاگردان شیخ مفید شمرده و می‌گوید:وی‌درمرثیه مفید قصیده‌ای 
طه لاتیبا فافیه تون شرمقوی کاب مفالب‌الت اضب ,را خالیف نموده. آرررن ۱58 

17 اقان انشعهع ویس 91 یه فمذیبر کاس رنه قل از آثار آلشیبه ااابایسة: 


8 سسان المیزان.ج1.ص36,رقم 1106. 


وی در رمله در شوال 334 داستان خواب شیخ مفیددرباره‌حدیث غار ۳ نقل ی کی 1۳9 
ان ار کاس کیش خی سا جع ور راکفه حافات و وم ها کرو که مش 


امامیه را از وی می آصو‌ختندرآو با صاحب‌بن ‌عباد خصوصیتی‌داشت .161 


عبارت ابن حجر در مورد وی خالی از غرابت نیست‌زیرا ابو جعفر بن‌بابویه معروف به شیخ 
صدوق در سال 381 ق و صاحب بن عباد در سال‌ق درگذشتند. لازمهءسخن ابن حجر آن است 
که حسن بن عنبس,120 سال یا بیشترعمرکرده باشد و به‌طور طبیعی وی می‌بایست متولد 
کووه صقر سار ان اضما نوخ دا ها زاو این حسورا ال شام وتف آنن 
مورد نیز می‌رود.6 

*-حسین بن احمدین‌محشدین قطّان ابن ابی‌طی وی را در کتاب خود(رجال شیعه)ترجمه 
تروص سس توا تیه دا نی فاحل و از تیان اما یه ورس 
شریف مرتضی و شیخ مفید,دانش آموخت و در سال 390 ق به حلب‌گام نهاد و در مسجد 
جامع‌این‌شهربه تدریس پرداخت.سپس راهی طرابلس‌گشت و درنزدرئیس آنجا ابو طالب محقد 


بن احمد اقامت گزید و تدریس‌فرزندان او رابرعهده گرفت.وی کتابی در فقه‌به‌نام«شامل»در 4 


9 کنز الفوائد.ج 2 ص 50:احتجاج. ص 502-499. 

0 . در لسانالمیزان چاپی به جای این کلمه عبارت«مرافقی آمده است.,نگارنده مقحیر بود کهاین کلمه به چه معناست ولی 
پس از مراجعه بهنسخهءبسیارم عتبری از لسان المیزان این کلمه چنین تصحیح گردید.رافقی منسوب به رافقه»,شهری در 
تفر او ان هی کت الا ۲ انس مایت یج سای ان تماق تم رز وت 
فد که سوکعتا بیان افاسات و اقلا ایکا آبانوفه بویه یه و عیفایل اسان پست بارش اسازجی کار اسان 
المیزان مطلبی نقل میکنیم به این نسخهخطی معتبر مراجعه میکنیمعکساین نسخه در کتابخانه مرحوم آیت الله مرعشی به رقم 
5 یدارم شمه و اد اتانیان ماش این که ور خی اتب اف ها شا کرو وق فبع اترجمم بن آخبه 
قلقشندیدرذی قعده 745 نگاشته شده و با نسخهء اصل مقابله گردیه, ملحقات ابن حجردرحاشیهاف زوده شده است,در 
آکن کناب بلاغیه خا اون حضر دیوهمکوو ال کخسکییای عکسی,هپرست کیحانه اب الآمسرخشن ج 2212 


1 سلسان المیزان,ج2.ص 242,رقم 118. 


2 رک یادنامهء علامه امینی مقالهء فهرست شیخ منتجب الدین.ص 42. 


وتاب کاس ال 67 یی تست وا 

تایه اجنین یش من تا مات اتف تام اسان ۱ اف یش آبسوی 
میک تست کهآ ار ار ال مسا مت وت ۳ 

هم امه مت اد اس 0129 

طاهرآ مینست اس الصا یی ما شا ز سس دس سس 
مفید روایت می‌کند. 

*-ابو طالب‌یحیی بن حسین بن هارون ابو طالب حسنی هارونی‌وی یکی از امامان زیدیه 
موی ی اسان ماش ارم اس توا متا وا ی 
راخر تست یف اسان سا سس مرا ان ساسا ارس اس 
اسان روشاه اس شا له ما اه ات 
تست پوس و ایکا ای انا 

مراد از«شیخ ابو عبد الله»در اين طبقه می‌بایست شیخ مفیدباشد,ومراد ازسید ابو العباس نیز 
اعد ند اخمکتی ارس کم شاه اقب ایال لاسام امس طاف مت ینام 
بسیاری برمی‌خوریم که ابو طالب از وی‌نقل نموده است,؟6* 

پاره‌ای از روایات ابو طالب حسنی در کتب امامیه نیز نقل شده است. مرحوم سیّدبن طاووس 
او اسف ما وا شتا سای وهای ما بح ام ۱۳ 

پدر سیّد ابو طالب,حسین بن هارون از شاگردان محمّد بن الحسن بن‌ولید قمی,و حسن بن 
محقدبن‌یحیی عقیقی معروف به ابن اخی طاهر,و حمزة بن قاسم علوی عبّاسی,و عبد الله ببن 


‌‌ 
امد بن سلام بوده است.روایات‌ابو طالب از وی را می‌باید در شسمار روایت امامبه 


163. لسان المیزان.ج 2.ص 267,رقم1115. 

4 ذریعه ج 1.ص 246؛نابس ص 521. 

5..تاریخ طبرستان.ص101. 

6 کتاب تیسیر المطالب,ترثییی است کهجعفرین احمد بن عبد السلام از امالی ابی طالبغراهم آورده است. 


107 اين روایت. در مکاسب نیز نقل شده ولی به نقل از ابو طالب حسینی, کلمهحسینیدر مکاسب تصحیف است(مکاسب.ص 
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به‌حساب‌آورد. 

به جز این پنج نفر,فرزند شیخ مفید ابو القاسم علی نیز می‌بایست از شاگردان وی باشد 
چنانچه پس از اين بدان اشاره خواهیم کرد. 

توقیعات ناحیه‌مقدسه 

ثا غیر مهمّلین لمراعاتکم و لاناسین لذکرکم و لو لا ذلک لنزل بک‌اللأُواء و اصطلم الأعداء. 

از توقیع منسوب به امام عصر(عج) شیخ احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی استادابن‌شهر 
آشوب*؟7 (588-489)در کتاب احتجاج برطبق شیوه مرسومش بدون ذکر سند دو 
منشور(توقیع)را از ناحیه مقدسه امام عصر عجل اللّه تعالی فرجه نقل کرده‌است." این دو 
منشور احترام فوق العاده‌ای را برای شیخ‌دربر دارد. عنوان‌توقیع‌نخست چنین است: 

الا التوه الولت اراس تفه اس ید لاه مه بت دس اسان دام ال 
اعزازه.من مستودع‌العهد المأخوذ علی العباد. 

توقیع دوم نیز با این عنوان آغاز می‌شود: 

من عبداللّهالمرابط فی سبیله الی ملهم الحقّ و دلیله. 

بنابراین توقیعات,.امام عصر مفید را ولینْ مخلص در دین و دردوستی‌اهل بیت,و یاری‌کننده 
ففادار شهانده هیا بغاهای زنیانی اور نغا کنرده‌است: ار جمله بارعا تس سک الله بعیته ا خن 
لاتنام.»در اين توقیعات از جهاد مفید با ظالمان در راه احیاء حق‌تجلیل شده است. 

از تصریح توقیع دوم و ظاهر توقیع اول برمی‌آید که آنهارا امام عصر املاء و برخی افراد مورد 
اعتماد,آن را نوشته‌اند.حضرت خود در آخر چند سطر به عنوان تأیید توقیع مرقوم داشته‌اند. 
توقیع نخست در اواخر صفر 410 به دست مفید(من 413)رسیده است‌و رسانندهء آن‌ گفته که 
آن را از ناحیه‌ای مثصل به حجاز حمل کرده.توقیع دوم‌در تاريخ اوّل شعبان 412 نوشته شده و 
در روز پنجشنبه 23 ذی حچّه سال (هشت ماه قبل از وفات مفید)به‌وی‌رسیده است. 

در اصل صدور این توقیع برخی از دانشمندان رجال تردید کرده‌اند.*"" گذشته از این بحث,در 
ام نیام یوار نج 

9 اختفام یسیع 9 


0 1. الفواتد الرجالية, علامه بحر العلوم,ج 3.ص 320؛معجم رجال الحدیث,چ 17.ص 209. 


انز ات اکبارهانی اش وت تون ید که پرممضوانی زاس اه وت 
ای وی و ادها کی سا 0یا ار اتود 

2-نشانه آسمانی و زمینی که پدیدار گردیده و حادثه‌ای که در مشرق‌زمین رخ نموده و باعث 
حزن و ناراحتی می‌شود کدام است؟ 

3-گروهی ازاسلام بیرون,که بر عراق مسلط شده و بر اثر رفتار بدشان ارزاق گران شده 
کیانند؟ 

4-طاغوتی که با مرگ وی گرفتاری برطرف می‌شود کیست؟ 

5-داستان راحت شدن سفر حخّْ و رفع دشواریهای‌آن‌اشاره‌به چه‌ماجرایی دارد؟ 

6-منافق پلیدی که‌حادثه‌ناگواری‌در حرم معظم پدید می‌آورد ولی به‌هدف خود نمی‌رسد چه 
کسی است؟ 

اين پرسشها-که‌پرسش‌ششم دربارهء توقیع دوم و بقیه آنها دربارهءتوقیع‌اوّل است-و پرسشهای 
مشابه و بحثهای دیگری درباره اين دو توقبع وجود دارد که نیازمند تحقیق و بررسی کامل 
است. 

آنچه دربارهءپرسشهای ف وق‌به نظر می‌رسد آن است که این اخبارها,به‌حوادث چندان دوری‌نظر 
ندارد. 

سئوال دوّم(حادثه مشرق‌زمین)ممکن است به کارهای سلطان محمود غزنوی و سختگیریها و 
جنایاتش دربارهء فرق مخالف ازجمله شیعیان‌نظر داشته‌باشد. 

تن سوم اند ار به الا سای اتتهم تشد استای اشی 
الدوله با محاصرهء ابن سهلان وزیر سلطان الدوله‌در واسط به وسیله لشکری که بیشتر 
ازترکان‌واسطفراهم کرده بود باعث‌گرانی ارزاق شده تابدانجا که مروم از 
گرسنگی‌چارپایان‌حتی‌سگان را می‌خوردند و هزاران درخت نخل به همین جهت قطع گردید.این 
واقعه در سال 411 بودو در سال 412 با پیروزی مشرّف الدوله وی بر عراق چیره‌گشت ولی در 
هنگامی‌که‌وی به سوی اهواز رفت وزیر وی ابو غالب به دست‌دیلمیان کشته شده‌و سرانجام‌در 


سال 421 بین این دو برادر صلح برقرار گردید.171 
1 ان آنیی افرع قی افو و39 


بنابراین, مرگ ابو غالب ممکن است پاسخ‌پرسش‌چهارم باشد و ممکن‌است این پرسش در 
ارتباط باپرسش‌پنجم‌باشد. 

برای روشن شدن این موضوع باید دانست که چندین سال بود که‌بر اثر فتنه و آشوب‌در 
عراق.کسی از اين بلاد به حج نرفته بود.در سال 412 محمود غزنوی‌درپی‌درخواست 
گروهی,لشکری برای گشودن راه حح گسیل‌داشت.این لشکر در فید به توسط راهزنانی از 
عرب‌محاصره‌شد, مذاکرات‌انجام شده به ثمر نرسید ولی سرانجام غلامی از سمرقندیان,رئیس 
راهزنان به‌نام جمازین‌عدی را به قتل رسانید و درنتیجه قافله به سلامت به حج رفته و 
بازگشت.*7 

اما در پاسخ‌پرسش‌ششم از جنایتی که یکی از باطنیان مصر در سال در خانه‌خدامرتکب شد 
می‌توان یاد نمود:وی باگرزی سه‌باربه‌حجرالأأسود ضربت زده باعث ایجاد شکاف درآن‌شد و به 
پیامبر فراوان‌اهانت کرد و به قصد تخریب خانه خدا برآمد,ولی‌مردمان‌او را به قتل‌رسانیدند.*17 
فرزندان شیخ‌مفید 

تا سا ای رسمه تسس تاعاس ای هت ی کم سر اسآ 
عفر تعاس انسهاهای آسه ااعای لیس کز مار موف تراسا مرن 
از نها وهی شوت اکن آسه خاش فیصوت افیا فتداست ان آرو: ور امامت 
آنچه را که‌دربارهء وییافته‌ايم ذکر می‌کنیم: 

هل اه ااخازسم خی 

دز هگ ار مسا ویارد ات نگ گرما ساسا آسا کم ار وت رم 5و3 
ق)وابو المفصُل شیبانی(مق)روایت می‌کند, و لادت وی‌نمی‌بایست از حدود سال 370 متأخر 


باشد.بنابراین او تقریبا با ابو العبّاس نجاشی هم‌سن و شایدکمی‌بزرگتر از وی بوده است. 
مرحوم سیّدبن‌ طاووس‌درکتاب‌یقین,روایتی را ازکتاب‌نهج النجاة, تألیف حسین بن محشد بن 
خشیزن. بن خضر آنضرف ظ ]حله اتی تفل می‌کتد کهاز: اس القاشم بن فیدر هایت کر دم‌استت :در ده 
2 البداية النهاية.ج 12,ص 11-5. 


3 متظررج قص 8 البدایقو الماية خ فرص عرص 2258 


4 فیل تریغ واه اییم سجاري هس لیاف افیفیات ع ری 334 


نسخه چاپی,تاریخ کتابت‌این نسخه درسال‌س 375دانسته‌شده*17 که‌ظاهرااشتباه است؛چنانکه 
علاأمه‌طهرانی اشاره فرموده‌اند 176 

آسنانند ان اتتاسم فلای؛ 

1-هارون بن موسی تلعکیری"" (م 385 ق) 

2ابو المفصٌل شیبانی؟7 (م 387 ق) 

تاخمده بن ید اللهبن‌فخند التقفن 

زوایتی که مرجوم سند بن طاووس از کتاب نهج النجاخ نقل کرده که ذر بالا بدان شاراه شد چنین 
اسنت:عنهیعتی ها قیمه و هو حخضا ابو القاسم بن‌مفیدحا فال خشنا آحمذین عید اللكه بن. مجفتد 
التقفی] 74 نا الخسن بن غلی‌این راشد الواسطی نا سرییل[اسرائیل خ.ل این عبد الله عن ابن 
ربیعه‌الصیرفی,قال لقیت حمزة بن انس بن‌مالکب واسطه القصب و ذلک فی‌امرة الحشّاج‌الخ- 
البته خنانکه در حاشیه اشاره رفت مصکن است مر جع ضمیر «عته»:غیو از آبو القانسم بن. مقید 
پاش ترخمهع اخمه بن عبد آلله ین مد تقفی و اکتر افراد هاقم‌در سندرا درحانی تب افتم ار 
اصل کتاب نهچ النجاة نیز خبری نداریم. از اینرو در این بحت بیش از اين نمی‌توان اظهارنظر 
کرد. 

دز کناب فهرشت شین ظونسی در ضمن تالیغات شیف مفید از کتایی‌باعتوان (رسالد قی القفه 
الن ولده‌آیاد می کند.بعید نیست که مراد از این ‌فررند مین ابو القاسم غلی باشد به‌هر حال. 
شاگردی فرزند مفید در نزد ویدور نیست. 

شاگردان آببه الفاسم علن 

نی 0 یوک 20 یر این چا کلستع اب القاشسم آلمفید فیهی شود که طاضرا فطاف ارسف؛ 
6 زذریعه.ج 24.ص 624. 

7 نزهة الناظر,فصل آخر,لمع من کلام الامام الحجة.البته در عبارت کتاب,کلمهء«حدّت»بهکار رفته که در روایت مستقیم 
هرا سب توار و 

8. دذیل ابن نمارج 4ص 68. 

9 , ارت فرفن | ای بجاد ج #قیضی 327 افزخوی شتوضا کوحة به ماع رعاش نی ایو القاسمتشفندر ی اسارشرجهاعاف 
5)وجود این عبارت لازم است,وگرنه میبایست هریکاز راویانواسطه,لااقل 115 سال عمر کرده باشند که بسیار بعید است بلکه 


در ذیل ابن نچار آمده‌است:مردمانی‌از وی‌احادیث اندکی شنیدند,این‌مردمان چه کسانی هستند 
معلوم نیست ولی‌اینر! می‌دانيم که حسین بن‌محمّد بن حسن بن نصر حلوانی موّلف نزهة الناظر 
و نهج‌النجاة از وی روایت‌می‌کند. 

تمتمه شدن آنخ العاسم عان و کات ما تال اس تایه ایا کار فا آین 
نجٌار نسبت به وی برمی‌آید,برانگونه که تاریخ وی را به دو طریق به‌طور دقیق مشخص کرده,و 
روایت مردمانی از وی می‌رساند که او در جامعهء خود شخصیتی داشته است.ازسوی دیگر 
ابن نصر حلوانی در نزهة الناظر از وی با عنوان«الشیخ ابو القاسم علی بن محمد بن محقد 
بن‌النعمان رحمه الله»یاد می‌کند و این خود دلیل آن است که وی درعصرخود از شیوخ شیعه 
بوده است.بویژه اگر رسالهء شیخ مفید به فرزندش متوجه‌ابو القاسم علی باشد. 

در اینجا مناسب است دربارهء لقب حجمامی و صاحب الحمام که در ذیل‌ابن نار در 
هوزدوه‌آمدم لخن کهنیم .علت این لقب دادن بسیفین لوق یشت: سفعانی در خیل کلمهء 
جمامین می‌تونست هدن بقداد کسانن بودتد که کیوتی را بدپروان در آمرده به شهرها می‌فر نادند 
که بنته اتسها. اضحاب‌الخضام‌می کفتتد ۳ ممک آاسشته فر زد سففیبه نیز از آين کروه سشوده و 
کبوترهای‌نامه‌رسان به شهرها ارسال می‌داشته است.اما صفدی دربارهء وی می‌نویسد: «و 
کان علی هذا یلعب بحمام»و ذیل ابن نار در ترجمهءوی‌می‌نویسد:«حجدث علی 
هذابشی‌یسیرفکان بلغنا بحمام»کلمهء«بلغنا»در اینجا معنای مناسبی ندارد و ظاهرا مصحف 
بوده و آیا صحیح آن«یلعب»است يا کلمه دیگر, معلوم نیست. 

به‌هرحال با توجه به شخصیتی‌که‌فرزندمفید داشته بعید به نظر می‌آید نسبتی که صفدی‌به‌وی 
دادم صحیح باشد بلکه ممکن است مراد صفدی نیز این باشد که وی کبوتران نامه‌برتربیت 
می‌کرده است. 

وفات: 

ابو القاسم علی ابن‌مفیدروزیکشنبه سوم جمادی الاخر سال 461 از دنیا رفت. ۶ 

0 ساب تتضامی ج #این 255 


1..ذیل ابننیار.ج4.ص 68. 


در پایان این‌بحث با توجه به اينکه برخی از تراجم‌نگاران وحید بهبهانی را از تبار شیخ مفید 
انکازفتد اند نات است خفی رآندانی مصیع احصاضن نم 

انتساب وحید بهبهانی به شیخ مفید 

در پارهای از کتابهای‌تراجم.نسب‌وحید بهبهانی را به شیخ مفید رسانیده‌اند.این نسب چنین 
است: 

آقا محقّد باقر بن محشّد اکمل بن محقدصالح‌بن‌احمد بن محقد بن‌ابراهیم بن محقّد رفیع بن 
احمد بن ابراهیم بن‌قطب‌لدین‌بن, کامل بن علی‌بن محقد بن علی بن شیخ مفید ابو عبد الله 
محفد 182 

جناب آقای کیوان سمیعی در بحث مبسوطی درکتاب‌زندگانی سردار کابلی,این نسب را رد 
کروه وای قوا. سرعوم سار کانی دارت ملاس تاش رز ع کات دماین کم اس رن 
این است: 

یکی از نسب‌شناسان عراق در دوران ریاست‌آقااسد الله-از نواده‌های‌وحید-به کرمانشاه آمده به 
خت نی س قطاعه بسن اسان او او ارت سر وه ها ات الله اه کار اسر 
فمای حیل کوووراقاشاندان ال آضا پیت اشتها اش سب عم یی یهت این 
نسبنامه یقین حاصل کرده.هریک نسخه‌ای برای خودتهیه‌ک ردند. مرحوم‌علامه سید محسن امین 
کون تفن هو یه هیقر ال 9 از مسکی از ان و نشهها شب 
تور آنامدا شک شور کاب اسان الم هدرخ سوه او ارشت انم آقی نت 
این‌نسبنامه‌را در کتاب خود آورده و از این طریق به‌ساثر کتابها سرایت کرده است. 

آقای کیوان سمیعی‌سپس‌با ارائه سه دلیل به اثبات مجعول بودن این‌نسب می‌پردازد: 

دلیل اوّل:اگو این‌نسبنامه‌صحیح بود می‌بایستی در کتابهای خود وحید و فرزندان‌و خانواده‌های 
علمی و بزرگ وابسته و دیگردانشمندان‌تراجم‌نگار,ردپائی‌از آن مشاهده گردد.وحید خود از 
دانشمندان بزرگ رجالی‌بود و در خاندان وی‌و خاندانهای وابسته دانشمندان رجالی ب‌سیاری‌وجود 
داشته‌اندمرحوم وحیدو فرزندش آقا محمّد علی,معمو لا از مجلسی‌اوّل‌به عنوان«جد» و از مجلسی 


ثانی به عنوان«خال»یاد می‌کنند با این حال به‌نسبت خودبه‌شیخ مفید هرگز اشاره‌ای نکرده‌اند. 
192 اعیان الشیعه, چ 6 مارم الاثار.ج 1ص 120 


دلیل دوم:به‌طورمتوسط در هر قرن,چهارنسل‌منقرض می‌گردند و همین امر راعلماء‌انساب به 
عنوان قاعدهء معمولی پذیرفته‌اند.با این قاعده از زمان شیخ مفید تا زمان‌آقاباقر بهبهانی که 
مدت 8 قرن‌می‌باشدبه‌طور معمولی‌می‌باییست سی و دوواسطه وجود داشته باشد: 
درحالی‌که‌دراین‌نسبنامه فقط چهارده واسطه ذکر شده است. 

دلیل سوم:نام«علی» که در اين نسبنامه به عنوان فرزندشیخ‌مفید معرفی گردیده در هیچ‌یک از 
کتابهای معروف رجالی ذکرنشده‌است.فقط در روضات دیدم که‌در پایان ترجمه شیخ مفید از 
یل صفوی پر شاريخ آین‌علکان سل کترده که ویس ري‌بهم تام ایو القاستم علین 
داتتتاست زا مرها یتشد است گهار غلی عور اه سانده اند 

این خلاصهء استدلال جناب آقای سمیعی در این مورد است 183 

استدلال نخست ایشان کاملاصحیح و منطقی است.دلیل دوم نیز ابتداء می‌بایست تصحیح گردد؛ 
زیراطبق‌قاعدهءنسب,درهر قرن‌سه نسل منقرض‌می‌گردند نه چهار نسل,بنابراین شیخ مفید 
می‌بایست پدر بیست و چهارم وحید بهبهانی باشد و اگر همان چهار نسل هم درست باشد.شیخ 
مفید می‌بایست پدر سی و دوم باشد نه‌اینکه وسائط سی و دو نفر باشند.در این‌نسب نیز شیخ 
مفید پدر چهاردهم و وسائط سیزده نفرند. 

اين دلیل پس از این تصحیح نیز برای اثبات جعلی بودن نسب‌کفایت‌نمی‌کندبلکه بر سقوط چند 
ماش از انن خست دلال من کم ات کومرخمم خعله یت باه آشانی کرخ انم 

دلیل سوم نیز صحیح نیست؛زیرا در کتابهای رجال و تراجم تنهابه ذکر شخصیت‌ها و 
دان‌شمندان اشاره می‌شود.اگر از علی پسر شیخ مفیدذکری‌به‌میان نیامده,تنه ا دلیل این 
قی‌ته آندبافند که وی شخصت: عامی: یه حسات‌تیا مدخ: که آینکه اصلا ویدار خی تداشته است: 
همچنین. نمی‌توان. چنین استدلال نمود که بر فرض وجود خارجی داشتن علی پسرشیخ‌مفید,در 
جاثی ندیدیم که‌ازوی اعقابی برجای مانده باشد. 

آرج این وال باقی عی‌هاند که اگراق غلی سر سفید .و آعقاب ووردر کتاه ای رخال قتوینن 
تیا موه بش مدرک خضادر عتاحر که این سلصله کست ,| آوردهاآندخیست ؟ 

3 زندگانی سردار کابلی.ص 66. 


ای مطلت اند که انن تستنامه بی‌دلیل است ند آنکه ولیل, بر عوتضکت آنا سکن آزکه 
به دلیل نخست بازگشت نماید. 

از شمه آیتیا گتشه مفید فردنزی یهام ایو القاسملی‌داشه کمتاآسش دز مصادر مختلفی 
دیده می‌شود و ما در قسمت قبل درباره وی سخن‌گفتیم. 

به‌هرحال دلیل نخست ایشان و داستان جعل نسبنامه که با دلیل دوّم‌نیز تایید می‌گردد در 
اثبات‌جعلی‌بودن‌انتساب وحید بهبهانی به شیخ مفید کافی است. 

معرفی اجمالی دانشمندان ذکر شده در مقدمه: 

ان یر ها اتید تون رات فاقوا شک اسان سار 
خانی‌وم وی زاغ اقلن موش قفا و آغراسضا عدم‌الطنعه» ارشطظی 

ایو غلن مشنکو تایه بن مد ین عقوت (قیل از 39-990 فیلشوف و هرک آنسداز 
کتابخانهء ابن عمید و عضدالدوله,موَلّف طهارة الأعراق در علم اخلاق و تجارب الامم در تاریخ. 
ای علن سا سره تفه اللعم ستار 426-370 لنسهفو یب تامورف اضه شعاد 
اشارات در حکمت,قانون در طب. 

رو الوفاع رو جانی مود ین توبن عجیی 1 286-328 از دای ان و متگم مهف تسیر 
کتاب الخوارزمی در جبر و مقابله,و«کامل»در حرکات ستارگان. 

وین فقم :| محفد بن االخشن یبن هف زد ( 4 نود 330 بستزز کتوین: تس یف بان 
فزروزن متسطی شرع عوسی مراب و مت اکتا بای الستاظر: کفیه الاظلال الم از 
أتعر قه :1 

-6آبورهای بر وتو بن آخمد خوا رم 4۵0962 یرای ان مها ار ی اسف 
طبیعی, موف «آثار الباقیه» در تاریخ و «تفهیم»در علم نجوم و«قانون مسعودی»در هیثت و 
جغرافیا. 

-7غند الزخمن ضوفی آنه آلکنتتن غیو الرحمن بن مرس سمل( ۱70291 (سارذشتاش نامی 
تیان عضع التاهرف اف ضور الوا کت دساله اف ععل اسط لام 


-8سجزی:احمد بن محمّد بن عبد الجلیل ابو سعید سجزی(-زنده در حدود 083)ریاضی‌دان و 


تتارخشناسن معاضر خضد الووله ۶ امن دیش ار مه لی‌خامع هی ه ص یاب 
-9مجوسی اهوازی:علی بن عباس(-حدود 440)بزرگترین طبیب‌عالم اسلامی پس از زکریای 
رازی, طبیب مخصوص عضد الدوله موف کامل‌الصناعة موسوم به طب ملکی. 

0 ایو القانشم تهراوت کلف ین یاس فرطیی اندلییی 427 پاک ورظ بیش دارن رام 
اسلامی,موَلف التصریف لمن عجز عن التلیف‌در طب و جیاحی و«مقالة فی عمل الید». 

خ زر اب الفرخ افواتی تن بش شین مروانی( 4 022و ازیت ایکا اف اغانی بو مفانل 
ای 

12 ابو غییته الا رویانن» مه بن عمتران (96 4-2 ود )عارنغدان‌و روایتگو ادب او خدیت: 
موف مفضّل درعلم‌بیان‌و معجم الشعراء و موشح. 
دنو سید خی رافی خی بن ید الاحهبه وان[ 360204) روف تشه 
قاضی,نحوی, لغوی,شارح کتاب سیبویه و مقصورهء آبن درید. 
ای وی( یبن ای تا لو هد ات 02 ها 971 )شوه او ار زرف 
خمدانبان ۶ حخلی کنات الا هایس عقی کلام الفرت و تاد معصو رو ایک جریو: 
-ط1 آبق غلن فار :شین بن آخمدرین غبد الفقار( 377-307 )عالمتجو غریی ,همم سیف الووله 
خمدانی و عضدالدو له مه لف ایضاحخ و عکمله‌دی تجورو الحقة در قرایت فران: 

-16ابو الفتح‌بن جی:عثمان بن جتّی(قبل از 392-300)دانشمند نحو و صرف عربی,مولف لمع 
در نحو و شرح دیوان ابو الطیب متتیّی, شرح‌حماسه, الخصائص در لغت, المصتّف‌در شرح تصریف 
مازنی. 

-17ابو الطیّب متنبّی:احد بن الحسین جعفی(354-303)شاعر پرحافظهء حکیم که‌ب سیاری‌از 
اشتعاز وی ضرت اعتل گرفیدم ازست: 

ای بکز و ار ژمی تمحو بر باس (3 مود )اتیب شاه لقوی وتو سوه عترب راجت 
رشان 

-19آبن فارس‌همدانی:احمدبن‌فارس بن زکریا قزوینی رازی(329- 390 با 395)لغوی و ادیب 
عرب مولّف مقاییس‌اللغة, مجمل‌و صاحبی هر سه در لغت. 


<20بدیع التمان همدانی این الفضل امد بت الخسین ین هیر( 350 -299) آذیب و نوستده و 
خی اج اواج سا 

2 رشن وی تن بو سین حوستوی (9 ۱ 406۲ اآفیت و شتاعر سر مهو تفر 
علویان,جامع نهج البلاغه‌و مولف حقائق التنزیل. 

ضاین اتید آلزخی بن محمدبن انشداعیل من عانه مارفی لصمی (44 7 )شیب بت مان 
حلب, برانگیزندهءسیف الدوله بر گسترش جهاد با رومیان. 

-23ابن حجٌاج:حسین بن احمد نیلی بغدادی(-391)شاعر بذله‌گو و مبتکرشیوه‌شعر هزل‌آمیز. 
-24ابن بوّاب: ابو الحسن علی بن هلال(-43),کاتب و خوشنویس بزرگ قرن چهارم.آشنای به 
ادب. 

-25ابو الفضل‌بن عمید: محشّد بن الحسین القمی(قبل از 360-300) کاتب و استاد بلاغت,وزیر 
سیاستمدار رکن الدولهء بوبهی,موّلف مجموع‌رسائل. 

2ات بن‌عی اد اسمافیل‌بن ع اد طالقانی کافی الکفاه( ور ور آمزید آزیتس و 
تتیانیممدان» وید الدوله و فخرالجولهء دیامی بو اف غتوآن ا تارف ودک ا لاعف الکفتی عرن 
ماو نع المشی المخنظ اور لفت: 
۳ نیت نی خن میب وی :29یا سب برخسته آسام و اه کنات کافی 
ی هه 
-29ابن قولویه قمّی:جعفر بن محمّد بن قولویه(-396),فقیه‌محدث امامی,موّلفکامل‌الزیارات. 
دای دق ای مهن ادن دا و6۵ )رققیه مات | ما هن رم اف ماد 
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